
 
 
 
 
 

 جدائى از حزب كمونيست كارگرى ايران
 حكمتيست -و تشكيل حزب كمونيست كارگرى ايران

 
 *مصاحبه ينار محمد  با كورش مدرسى

 بخش اول
 ترجمه از ايرج فرزاد

ه    : ينار محمد  كورش مدرسى يكى از برجسته ترين چهره هاى ماركسيست در خاورمـيـانـ
 يعنى زمانيكه حزب كمونيست كارگرى ايـران را    2004او همچنين تا قبل از اوت .  است

حكمتيست را تشكيـل داد      -ترك كرد و حزب خود يعنى حزب كمونيست كارگرى ايران  
كورش مدرسى بعلاوه از حاميان ديرين . يكى از رهبران حزب كمونيست كارگرى ايران بود

حزب كمونيست كارگرى عراق و همچنين برنامه ريز و استراتژيسين كمونيسم كارگرى در   
 .عراق پس از دوران جنگ است

31 

اين ترجمه متن کتبى شده مصاحبه اى با کورش مدرسى توسط ينار محمد است که به زبان انѧگѧلѧيѧسѧي            *   
Fحزب کمونيست کارگري عراق  متن کتبي شده انگѧلѧيѧسѧي را در نشѧريѧه                   . انجام داده است   orward ،

مѧنѧتѧشѧر     “   اکѧتѧوبѧر   ” و ترجمه کردى آن را در نشريه       “ الشيوعيه العماليه”ترجمه عربي آن را در نشريه   
.http://wwwفايلهاى ويديوئى اين مصاحبه از طريق سايت. کرده است   hekmat i s t . com          لѧابѧق 

 .دسترس است
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علاقمنديم از شما . به كورش مدرسى بخاطر حضورش در برنامه امروز خوش آمد ميگوئيم
ميتوانيد ما را در مورد علل اين جدائى روشن . در مورد دلائل اساسى اين جدائى بپرسيم 

  كنيد؟

بدون آشنائى با تاريخ حزب كمونيست كارگرى ايران، درك اين شكاف و نحـوه  : كورش مدرسي 
ر  .  اين جدائى بى مقدمه نبود. بوقوع پيوستن اين جدائى مشكل است  رعد و برق  در آسمان بى ابـ

متاسفانه توضيح  طـرف       . شد“ دست راستي”و “ رويزيونيست”اينطور نبود كه ناگهان  يكنفر .  نبود
مقابل ما، يعنى رهبرى جديد حزب كمونيست كارگرى ايران در مورد اين جدائى همان  داسـتـان        

بايد اين جدايى را در متن تاريخ ايـن حـزب        . در حزب است“ رويزيونيست”تكرارى پيدا شدن يك  
 . بررسى كرد

 
هسته اين اختلاف از بدو تاسيس حزب كمونيست كارگرى و حتى قبل از تشكيل آن وجود داشتـه      

  در مورد خصوصيات حـزب و حـتـى در مـورد           ،در مورد مسيرى كه حزب بايد طى ميكرد.  است
در مورد مسائل مهمـى، مـثـل،      .  كمونيسمى كه ما بايد نمايندگى كنيم هميشه دو نظر داشته ايم 

چه بر سر كمونيسم آمد، ارزيابى تاريخى و ماركسيستـى از   سال گذشته 100توضيح اينكه  در طى  
 چيست؟ دلايل حاشيه اى شدن چپ در 1920انقلاب روسيه و دلائل شكست بعدى آن در سالهاى 

اروپا و جهان كدام است؟ و يا در پاسخ به اين سوال كه چرا ما قادر نشده ايم پس از انقلاب اكتبريك 
انقلاب سيوسياليستى ديگر را سازمان دهيم و يا چرا نتوانسته ايم قدرت سياسى را كسب كـنـيـم        

اختلافات عميقى در تحليل اينكه چرا معمولا يك حزب چـپ يـا     .   هميشه اختلاف نظر داشته ايم 
يـت               ه تشـكـل الـ كمونيست هرچه راديكال تر ميشود، كوچكتر ميشود؟ و يا چرا چپ يا تبديل بـ

جامعه و يا در سياست تنها گروه فشار شده است؟ چرا چپ قادر نشده است يـك    ) برگزيده هاى(  
دگـى          حزب سياسى كمونيست و راديكال تشكيل دهد كه بتواند يك بار براى هميشه جهان و  زنـ
مردم را تغيير دهد، به سيستم بردگى مزدى پايان دهد و يك جامعه سوسياليستى را بنا كند؟ چـرا    

كمونيسم بعنوان يك جنبش سياسى رشد نميكند؟ چرا گروههاى ماركسيستى رشد نميكنـنـد؟ و          
 چرا اين گروهها در دنياى واقعى نتوانسته اند زندگى مردم را  تغيير دهند؟  

 
در حقيقت پاسخ مشخص  به . اين بحثها از همان آغاز جنبش كمونيسم كارگرى در جريان بوده اند 

اينجا وارد   .   اين سوالات يكى از مهمترين مسائل پايه اى در تعريف از كمونيسم كارگرى بوده است 
جزئيات اينكه چگونه ما حزب كمونيست كارگرى را تشكيل داديم نميشوم، اما درست از همان ابتدا، 

از يك طرف پاسخ . دو گرايش، دو محور و دونوع  سنت در حزب همواره در كنار هم وجود داشته اند
چپ راديكال را به مسائلى كه اشاره كردم را داشتيم، پاسخهائى كه انعكاسى از سنتى در   “ سنتى” 
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د     دنـ . جنبش سوسياليستى بودند، كه در تمام تاريخ خود در عرصه سياست صرفا يك گروه فشار مانـ
اما در واقعيت نتوانسته كـارى كـنـنـد كـه           .  اين سنت خود را ماركسيست و سوسياليست ميداند 

وع     .  نتوانسته انقلاب سوسياليستى را سازمان بدهند. سوسياليسم متحقق شود  و اين سنت، ايـن نـ
اين چپ به .  سال گذشته در ايران، اروپا، آمريكا و كانادا وجود داشته است100سوسياليسم، در تمام 

.  و در بيرون از ما به نوعى از فرقه يا سكت تبديل شده اسـت ،يك نوع ايدئولوژى تبديل شده است 
.  هستندنظرات و ايده ها نقطه حركت اين سنت جنبش هاى واقعى موجود در جامعه نيستند، بلكه 

جنبش سياسى و  است و نه يك اعتقاداتسوسياليسم براى چپ سنتى، قبل از هر چيز، يك سيستم 
 .     كه ميخواهد در جامعه منشا اثرى باشداجتماعى

 
 از سنـت  1980 و اوائل دهه 1970ما در خلال دهه . اين سنت چپ زمينه عمومى در حزب ما بود 

ميناميديم، در جدال عليه ناسيوناليسم “ ماركسيسم انقلابى”چپ ايران و راديكال ترين آن كه ما آنرا 
از همان ابتدا، بخشى از اين چپ راديكال و سنتى،كه . كرد از حزب كمونيست ايران بيرون آمده ايم 

رگه جنبشى و   .   به عنوان زمينه و عادت داده حزب دست بالا را هم داشت به حزب جديد پيوست 
فكرى ما كه توسط منصور حكمت نمايندگى ميشد و بر  تعبير و تفسير او از ماركس و ماركسيسم     

حكمت به ماركس رجعـت  . اين گرايش يك رگه متفاوت در جنبش كمونيستى ايران بود. مبتنى بود 
ي  ” كرده بود، بويژه به تبيين ماركس و انگلس از نقش جنبشهاى اجتماعى در     و “   ايدئولوژى آلمـانـ

ماركس تاكيد داشت و به  نقش اراده انسان در تاريخ اهميـت  “  تزهائى در باره فوئر باخ”همچنين بر  
حكمت از نقطه نظرفلسفى و متدولوژى به اين . رجعت كرد“ لنينيسم”ميداد و در واقع به كه جوهر 

 . تزها بازگشته بود و خود نيز درافزوده هاى مهمى در اين موضوعات دارد 
 

تشكيل يك حزب سـيـاسـى    :  به اين ترتيب، ما از همان ابتدا با يك سوال تعيين كننده روبرو بوديم 
طـور   “   دو راهـي   ” و تشكيل يك گروه فشار ديگر؟ اين    سنتى چپ واقعى يا ادامه تجربه احزاب  بـ

روشنترى  در مقابل ما قرار گرفت كه يا ما يك حزب سياسى را ايجاد ميكنيم كه در زندگى واقعى 
ميتواند و ميخواهد يك انقلاب سوسياليستى را سازمان دهد، يا به يك گروه ايدئولوژيك واليتيـسـت     

جـوا   “   سوسياليسـتـي  “ ميخواند، دعاهاي“ سوسياليستي”بى تاثير تبديل ميشويم، گروهى كه اوراد   نـ
اشـد         ميكند، انشاهاى سوسياليستى مينويسد و شعار سوسياليسم را سر ميدهد بدون اينكه قادر بـ

 . بفهمد كه چگونه بايد به سوسياليسم دست يافت
 

اگر به فايلهاى اوديوئى كنگره هاى ما، جلسات كميته مركزى و . جدال اين بود.اين بحث اصلى بود 
دفتر سياسى ما، هنگامى كه منصور حكمت زنده بود، گوش دهيد، كه متاسفانه هنوز ترجمه نشـده   
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اند و تنها  برخى از آنها فى الحال در اينترنت قابل دسترسى هستند، بروشنى اين تفاوت ها را مى     
در آخرين پلنومى كه منصور حكمت در آن شركت داشت، يعنى پلنوم چهاردهـم كـمـيـتـه        .  بينيد

يـسـت    (  ، او گفت كه نگرانى اش اين نيست كه اين حزب 2001مركزى، در اوت   يعنى حزب كمونـ
بلكه آنچه كه مطمئن است اين است كه حزب قطعا روى . به چپ يا به راست بچرخد) كارگرى ايران

اين حزب بيشتر به سنت گروه هاى فشار و سازمانهاى چپ سنتى نزديكتـر  . خط او حركت نميكند 
چـنـيـن    . اين ارزيابى، يك اظهار نظر تكى و يك باره نيست. است تا به حزب سياسى مورد تاكيد او 

ارزيابيهائى از وضعيت حزب را عملا در تمام جلسات و گفتگوهاى منصور حكمت با كسانى كه با او  
دو  12اين اظهار نظر، ارزيابى او از حزب در طول . در ارتباط بودند وجود داشت   سال گذشته، و از بـ

روشن است كه وجود ايـن دو سـنـت در حـزب          .  تشكيل حزب پابرجا بود و بارها تكرار شده بود 
ه    كمونيست كارگرى ريشه در شرايطى دارد كه حزب در آن تشكيل شد كه اينجا فرصت پرداختن بـ

فقـط  امروزه .  خط حكمتيستى و خط چپ سنتى. اما در حزب اين دوخط وجود داشت. آن نيست 
كسانى اين حقيقت را انكار ميكنند كه مراجعه به اين تاريخ آنها را در جاى واقعيشان يعنى در قطب 

 . مخالف حكمتيسم در مقابل همگان قرار ميدهد
 

جدا شدن ما چيزى جز . آخرين بحران حزب كمونيست كارگرى ايران هم بر اين شكاف استوار است
 سال گذشته كنار هم و 12جدا شدن اين دو تاريخ در حزب كمونيست كارگرى ايران، كه در خلال  

ما معتقديم كه بايد يك حزب سياسى ساخت، يـك حـزب     .   در جدال با هم وجود داشتند، نيست 
بزرگ و يك حزب سياسى توده اى كه قدرت سياسى را تصرف ميكند و انقلاب سوسياليسـتـى را         

آنرا بايد ما . ما معتقدييم كه انقلاب سوسياليستى بطور خود بخودى اتفاق نمى افتد. سازمان ميدهد
يـون      .  نيستيم“ على العموم”ما انقلابيون . سازمان بدهيم  قـلابـ ا انـ ما انقلابيون كمونيست كارگرى بـ

ما يك انقلاب غير سوسياليستى را  بعنوان تخته پرشى براى انقلاب خودمان به . سوسياليست هستيم
كار ميبريم، اما، ما براى يك انقلاب سوسياليستى مبارزه ميكنيم و حزب بايد براى اين امر مـبـارزه     

 . براى اين كار ما به يك حزب سياسى نياز داريم. كند
 

 اما وقتى دقت كنيد متوجه ميشويد كه يك حـزب  .اين گفته ممكن است خيلى كلى به نظر برسد 
اينجا نميخواهم گروههاى فشار را . سياسى از خصوصياتى برخوردار است و يك گروه فشار فاقد آنست

گروههاى فشار زيادى موجودند مثل مدافعين محيط زيست، ائتلاافهاى ضد سـلاح    .  بى اعتبار كنم 
اما چنين گروههائى به دنبال تصـرف قـدرت     . هسته اى و غيره  كه  وجود شان لازم و مفيد است 

به احزاب سياسى، كه بستـر  .   اينها نيروى فشار به احزاب و جريانات حاكم هستند. سياسى نيستند 
ما مدافعين حق . فشار مى آورند تا به جهت معينى سوق يابد“ سيستم”اصلى سياست هستند و يا به 
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راى به زنان را داريم سازمانهاى مدافع حقوق زنان وگروههاى  مدافع حقوق كودكان و غيره  را داريم 
احـزاب  .   تفاوتهاى اساسى اى بين اين دو نوع سازمان وجـود دارد   . و احزاب سياسى را هم داريم 

 . سياسى،بنا به تعريف بر قدرت سياسى متمركز اند و خود را بر اين مبنا سازمان ميدهند
ات   : بنابراين سوال اين است  در اوضاع و احوالى كه شرايط به شمااجازه نميدهد كه در يك انتخـابـ

پيروز شويد و حتى نميتوانيد به اكثريت مردم دسترسى داشته باشيد تا آنان را به خود جلب كنيد،   
؟ ، بايد يك انقلاب و يا به “چگونه يك جنبش كمونيستى ميتواند يك حزب سياسى را سازمان دهد”

اين حكم نه تنها در مورد جنبش .  اين سوال روى ميز ماست. عبارت بهتر يك قيام را سازمان دهيد 
. كمونيستى ايران، بلكه در مورد جنبش كمونيستى عراق، بريتانيا، اروپا و كانادا و آمريكا صدق ميكند

يـسـت      امـا،  .   انقلاب، به مفهوم سياسى آن،  هيچ چيز ديگرى جز گرفتن يا تصرف قدرت سياسى نـ
 چگونه، چه وقت و توسط چه كسانى اين كار انجام ميشود؟

 
راى خـداى              زندگى چون معصومين سوسياليست، چون واعظين روشنگرو يا چون كسانى كـه بـ
سوسياليسم عبادت ميكنند و براى نسلهاى آينده آرزوى رستگارى ميكنند، كار يك حزب سيـاسـى       

ما ميخواهيم يك انقلاب سوسياليستى را در زمان حيات خود سازمان بدهيم، يك جامعه آزاد . نيست
اين قصد اسـت كـه حـزب      .  و آزاد شده را ايجاد كنيم و كارى بكنيم كه چنين امرى اتفاق بيافتد 

انقلاب سوسياليستى چيز ديگرى جز تصرف قدرت سياسى توسط حزب ما . سياسى را ضرورى ميكند
درست شبيه به انقلاب اكتبر به منظور اينكه بتوانيد اكثريت را همراه خود داشته باشيد، بايد . نيست

قدرت سياسى را در زمان معينى بگيريد، آنرا نگاهداريد،  فضاى سياسى را قطبى و پولاريزه بكنيد و  
وارد جزئيات نميشوم، شما ميتوانيد به سخنرانى منصور حكمت در كنگره دوم . جامعه را بسيج كنيد

حزب كمونيست كارگرى ايران وبه سخنرانى من در انجمن ماركس لندن در مورد انقلاب اكتبر و نيز 
اين نقطه تمركز ما و منشا نارضايتى دائم منصور حكمت . بحث حزب و قدرت سياسى مراجعه بكنيد

 .    ما در حزب در يك جدال دائم بوديم. از پرتيك حزب بود
  

اره    .   پس از مرگ منصور حكمت، توازن قوا در درون حزب به نفع چپ سنتى تغيير كرد  اينجا در بـ
منظور من از برخورد چپ سنتى در حزب بود كه كه سوسياليسم برايش .   يك افراد صحبت نميكنم 

چيزى جز يك ايدئولوژى نيست كه طبق آن ميتوان منتظر ماند و راديكال باقى ماند تا سوسياليسم 
چيزى شبيه به معاد و تئورى  روز      .  خود ش اتفاق بيافتد و آنوقت شما بر جامعه حاكم ميشويد 

در درون چنين سنتى سوسياليسم اجتناب ناپذير است و دير يا زود اتـفـاق        .   رستگارى در آخرت 
اين برخورد  يك موضـع  .   اين ذهنيت داده سوسياليستها و ماركسيستها در تمام جهان است.  ميافتد
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به باور من اين همان تفسيرى از  تاريخ اسـت كـه     . پاسيفيستى است كه بنا به تعريف عقيم است 
 .به آن انتقاد كرده است“ تزهائى در باره فوئر باخ”ماركس در 

 
اگر شما به مسائلى كه جدايـى را    .  شكاف، كه جدائى از آن سرچشمه ميگيرد، دقيقا همينجاست 

براى مثال درتاريخ كمونيسـم  در  .  توضيح ميدهد نگاه كنيد، گره گاههاى اين اختلاف را خواهيد ديد 
 سال گذشته، تنها زمانى كه جنبش كمونيستى يا سوسياليستى توانسته است نوعى 40 يا 30خلال 

فـر         جنبش توده اى را شكل بدهد، قدرت سياسى را تجربه كند و توانسته باشد  كوچ ده ها هزار نـ
اين . ساكنان يك شهر را سازمان بدهد، و عليه حكومت بجنگد،  فقط در كردستان اتفاق افتاده است

ما بنا به فاكتورهاى مختلف، نتوانسته ايم در اين مقياس، فعاليتهايمان را . تاريخ است و فاكت است
در جريان جدايى، حتى يك فرد مهم  آن بخش از حـزب كـه            .  در ديگر نقاط ايران انجام دهيم 

زيرا كسانيكه اين . حاملين آن تجربه  در سياست، جامعه و بسيج توده اى بودند، با طرف ديگر نرفت
تجربه را داشتند منطق قدرت را ميدانند، ميدانند كه يك نبرد را با شعار دادن نميشود پيروز كـرد،      

انقلاب خود بخود اتفاق . بايد سازمان بدهيد  شما بايد نقشه داشته باشيد، و انقلاب را سازمان بدهيد
 .    نمى افتد

 
تقسيم شكاف و جدائى بعدى بر اساس منتقدين و مدافعان تزهائى كه دو سال پيش ارائه دادم، كه 

وقتى صف بندنى اين جدايى نگاه كـنـيـد،      .   بعدا به آن برميگردم، جدايى جارى را توضيح نميدهد 
د       بسيارى از كسانى كه در اين طرف شكاف هستند از كسان ديگرى كه در طرف ديگر قرار گرفته انـ

منظورم اين است كه آن تزها، موضوعى نبودند كه خطوط . به  آن تزهاى من انتقاد بيشترى داشتند
برخى از افراد اين طرف تماما با آن تزها مخالف بودند و برخى در طرف . اين انشعاب را تعريف كردند

 .  ديگر با نظر مثبت ترى به آن تزها مينگريستند
 

پس از منصور حكمت سوالى كـه    .  اولين مساله اى كه حزب را علنا دو تكه كرد، بحث ليدرى بود 
برخورد ما به مساله . پاسخ ما مثبت بود“  آيا حزب ما به يك ليدر احتياج دارد؟” : مطرح شد اين بود

از يك زاويه اجتماعى بود، استدلال كرديم كه ليدر حزب يك رهبر ايدئولوژيك نيسـت، مـا قصـد            
يك . موضع ما، موضع كلاسيك هر حزب سياسى بود. نداريم كسى را جانشين منصور حكمت بكنيم

مـا گـفـتـيـم        . بنابراين حزب ليدر احتياج دارد. حزب سياسى بدون شخصيتها به جائى نمى رسد 
و در همان حال “ ببينيد، ما نميتوانيم براى حزب يك ليدر تعيين كنيم”: نميتوانيم به جامعه بگوئيم

كسى شما را باور .   به آنها اطمينان بدهيم  كه ما قادر به سازماندهى انقلاب و اداره جامعه هستيم 
 . نميكند
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آيا ميخواهيد بگوئيد كه اختلاف بر سر ايده رهبرى بود، به اين معنى كـه  :   ينار محمد 
 ؟شخصيتى بعنوان ليدر داشته باشيد

 
آنچه كه ميگويم اين است كه پس از منصور حكمت اولين شكاف كه در جدايى : كورش مدرسي

ما يـك    : بحث ما خيلى ساده بود. كنونى كمابيش نمايندگى ميشوند، دقيقا بر سر ليدرى بروز كرد 
در طـرف ديـگـر    . حزب سياسى ميسازيم، بنابراين مثل هر حزب سياسى ديگربه يك ليدر نياز داريم 

ما  كسى كه بتواند كميتـه مـركـزى       .اين بحث را ميشنيديم كه ما نميتوانيم كسى را تعيين كنيم 
ما كسى را كه چنين صلاحيتى داشته باشد و به اندازه كافى توانا باشد را . حزب را متحد كند نداريم

آنها زحمت اين را بخود ندادند كه فكر كنند كه مردم چگونه ميتوانند ادعاى اداره جامعه را از . نداريم
   نفر او را  قبول داشته 40 يا 30، 20ما قبول  كنند، در حاليكه نميتوانيم كسى را داشته باشيم كه 

منظورم . باشند؟ موضع آنها نسبت به ايده ليدر و رهبرى يك موضع سكتى بود تا يك موضع سياسى
اين است كه اگر شما رهبر را بعنوان رهبر ايدئولوژيك مد نظر داشته باشيد، آنوقت به دنبال يك آيت 

ه از زاويـه   .  االله ماركسيست ميگرديد كه هر كسى خود را مريد و پيرو او بداند  اما اگر شما به مسالـ
سياسى نگاه كنيد، و رهبر را  بعنوان يك موقعيت سياسى در نظر بگيريد، آنوقت هر حزبى رهبر خود 

اكثريت شخصى را بعنوان ليدر حزب در جلو . در يك حزب سياسى، اكثريت حاكم است. را لازم دارد
و ما اشخاصى كه بتوانند چنين نقشي را بازي . اين شخص حزب را نمايندگى ميكند. صحنه ميگذارد

كنند فراوان داشتيم، ما فكر ميكنيم كه افرادى را داريم  كه ميتوانيم آنان را كانديد رياست جمهورى 
كنيم، كانديد نخست وزيرى و وزارت دفاع و رئيس شوراها و رئيس كميسارياى عالى شوراها و غيـره   

ما صالح ترين افراد را در سيـاسـت   . ما معتقديم كه چنين افراد با صلاحيتى زياد داريم. اعلام كنيم 
اگر مدعى هستيم چنين شخصى وجود ندارد آنوقت بنا به تعريـف در ادعـاى   .  ايران جمع كرده ايم 

چگونه ميتوان مدعى كسب قدرت سـيـاسـى و      .  براى كسب قدرت سياسى به هيچ جا نمى رسيم 
تجديد ساختمان جامعه بود، ولى از اتحاد حول يك نفر بعنوان رهبر سياسى عاجز ماند؟ اين الف باي 

 .تحزب سياسي است
 

 به نظر شما، رهبرى جمعى نميتوانست يك آلترناتيو باشد؟: ينار محمد
ما هر دو سال يك بار كنگـره  . بارها گفته ام كه رهبرى در حزب ما جمعى است: كورش مدرسي 

ما دفتر سياسى داريم كه هر ماه تشكيل جلسه . داريم، هر دو ماه يك بار پلنوم كميته مركزى داريم
 .ليدر تحت نظارت دقيق دفتر سياسى است و غيره. ميدهد
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اگر مردم از شما بپرسند رهبر شما كيست، چه ميگوئيد؟ ميگوئيد ليدر نداريم؟ اگر سوال هنوز براى  
اما اگر چنين  سوالى وجود . ما مطرح نشده بود  شايد هنوز مى توانستيم خود را با آن درگير نكنيم

 2002 در اوت 16ما قبلا  ليدر داشته ايم و در مقطع پلنوم . دارد ناچاريم كه به آن پاسخ بدهيم  
اكثريـت كـمـيـتـه      .  نصف كميته مركزى خواهان تعيين ليدر بود، آنوقت پاسخ ما به سوال مهم بود 

جامعه انتظار داشت كه ما يك ليدر معرفى كنيم به ايـن  .   مركزى و اكثريت حزب ليدر ميخواستند 
 . دليل ساده كه هر حزب سياسى ديگرى ليدر دارد

 
داشتن يك ليدر  نه در ايران و نه در . ما مداوما از يك موضع  و از سنتهاى چپ گسست كرده بوديم

ما از اين چپ سنتى بريديم و بر سر همين مساله از جانب آنها ما .   جهان سنت چپ راديكال نبود 
سنت چپ  راديكال هرگز منطق .    بعنوان مدافعين سنت بورژوائى  شديدا مورد حمله قرار گرفتيم 

در شيوه تفكر  چپ راديكال سنتى، ليدر لازم نيست چون همه برابر . اجتماعى سياست را درك نكرد
ما معتقد بوديم كه نيازمند شخصيت ها، چهره ها، نام هـاي زيـادي در     . هستند و همه ليدر هستند 

سياست و فعاليت اجتماعى خصلت فـردي و  . فعاليت سياسي و اصولا هر فعاليت اجتماعى هستيم 
يك جنبش سياسى يا اجتماعى شخصيتهاى متعددى، با روشهاى خاص خودشـان و  ..پرسنال دارند 

  كاراكترهاى شخصى و سياسى خاص خود  لازم دارد
 

بعلاوه شما يك ليدر . هر اندازه جنبشى شخصيتهاى بيشترى داشته باشد، آن جنبش قوى تر ميشود 
راى              احتياج داريد كه شما را در بيرون نمايندگى بكند، سيماى يك انسان  از سياسـت شـمـا، بـ

آنچه كه اينجا مورد بحث است، مواد اوليه و دانسته . سازماندهى سيستم اجرائى در حزب شما و غيره
كسى با اين مشكلى ندارد كه بگوئيد مارگـارت  .  مشترك در هر حزب واقعى  سياسى ديگرى است 

اما، اگر شما كسى را بعنوان ليدر . تاجر ليدر حزب محافظه كار است يا تونى بلر رهبر حزب ليبر است
. يك حزب چپ راديكال معرفى بكنيد، خيلى ها او را بعنوان رهبر ايدئولوژيك يك فرقه تصور ميكنند

مشكل اينها با ليدر داشتن، عليرغم ساده بودن مسئله، بر ميگردد به جوهر اصلى موضع چپ راديكال 
ريشه در اختلاف بين گروه فشار و سازمان چپ . و ديدش در مورد سياست، جامعه و قدرت سياسى

  . حاشيه اى و يك حزب بزرگ سياسى با هدف قدرت سياسى، دارد
 

. اولين جدلى كه طرفين اين جدائى را شكل داد  در مورد رهبرى بود و نه تزهائى كه طرح كـردم     
طرف مقابل طرفدار رهبرى جمعى بود و استدلال ميكرد كـه مـا   . البته به اين تزها بازخواهم گشت 

ا   .  كسى را نداريم كه ما را متحد و يا نمايندگى كند  ما ميگفتيم نميخواهيم يك رهبر ايدئولوژيـك بـ
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يـس   .   رهبر روحانى انتخاب كنيم  ما ميخواستيم كسى را براى يك پست سياسى برگزينيم، مانند رئـ
 . دفتر سياسى و ديگر پستها در حزبمان كه براى آنها هم مقررات و ضوابط داشتيم

 
اد    ” دومين مساله مهم كه طرفين صفى كه امروز ميبينيد را منعكس كرد بحث حول شعار    زنده بـ

در .  بود، كه توسط حميد تقوائى مطرح شد و از جانب ديگران هم مورد حمايت قرارگرفت“ ! شوراها
در آن زمان  ليدر حزب بودم و ما .  تظاهرات هاى توده اى در ايران در جريان بود2003خلال ژوئيه 

 .نقش مهمى در آن تظاهراتها داشتيم
 

سازمان يافته بودند، تلاش ميكردند كه   شل و ول دور سلطنت طلباناپوزيسيون دست راستى، كه  
“ زنده باد برابري” ، “زنده باد آزادي”ما شعار . رفراندوم را به خواست اصلى اين تظاهرات تبديل كنند 

من به سهم خودم . رابعنوان محتواى اصلى اين تظاهرات،  طرح كرديم“ مرگ بر جمهورى اسلامي”و 
شـعـارهـاى    .   و ما موفق شـديـم    .  اين خط را در رهبرى حزب نمايندگى كردم و آنرا فرموله كردم 

اپوزيسيون راست را بى اعتبار كنيم و تظاهراتهاى داخل ايران و خارج كشور را بسوى خود جـلـب       
با اين پيروزى موقعيت حزب ما در جـامـعـه      .  اكثر تظاهراتها تحث شعارهاى ما برگزار شد.  كرديم

سوال اين بود كه قدم بعدى براى حزب چه بايد باشد؟ حزب كمونيست كـارگـرى   .  بشدت بالا رفت 
 .  ايران در جريان جنبش توده اى در آن روزها، در راس اپوزيسيون ايرانى قرار گرفته بود

 
آيا به اين ترتيب  شما مخالف ايده  رفراندوم بوديد؟ چرا كه اين يكى از مـوارد  : ينار محمد 

اختلاف است و  نكته اى است كه آكنون  بر سر آن بحث و مناقشه است ولى لازم است بعدا 
 مورد توجه قرار گيرد؟

 
عليـه آن  .  واضح است كه مخالف شعار رفراندوم بودم! اين ادعاى آنها پوچ است: كورش مدرسي 

بحثم  اين بود كه اين  شعـار  .  طراح شعار آزادى برابرى، مرگ بر جمهورى اسلامى بودم. نوشته ام 
در اينمورد نه تـنـهـا    .   اين در ادبيات علنى حزب مكتوب است.  استرفراندومتنها راه شكست دادن  

مستقيم در تلويزيون و راديو با مردم در جـريـان آن     .  نوشته ام بلكه  سخنرانيهاى زيادى هم كردم 
متاسفانه رهبرى جـديـد     .   اين شعارها بيش از هركس با من تداعى ميشود. تظاهرات صحبت كردم 

به اين . حزب كمونيست كارگرى ايران ،  عامدانه بحث را از متن خارج ميكند و مردم را گمراه ميكند
 .مساله بازخواهم گشت
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ه   : ينار محمد  اما براى اينكه شنوندگان ما روشن شوند، ميخواهم اشاره كنـم بـ
اينكه يكى از كسانى بودم كه چنين برداشت كردم كه استراتژى شما بر رفراندوم 

 ؟نه تاكتيك، استراتژى شما. استوار بود
 

نميتوانم در آن واحد كسي باشم . نه، نه، اين بحث نه تاكتيك بود و نه استراتژى: كورش مدرسي
 . كه بيشترين نقش را در شكست دادن شعار رفراندم داشت و كسي باشم كه آن را مطرح كرد

 
من ميخواهم در باره نكته اول كه شما بعنوان اختلاف اصلى بين دو : ينار محمد

منصور حكمت بربناى كمونيسم كارگرى تـاكـيـد    : طرف مطرح كرديد حرف بزنم 
ميكرد كه بر يك جنبش اجتماعى متكى است و حزب آن جنبش اجتماعى براى 

آيا كسب قدرت سياسى بدون يك انقلاب تـوده اى  .  قدرت سياسى خيز برميدارد 
 ؟كارگرى، منظورم يك انقلاب سوسياليستى است،  واقعى است

 
يـسـتـى     . نه نيست: كورش مدرسي  اما اين بستگى به اين دارد كه منظور شما از انقلاب سوسيالـ

گـويـد              “ جنبش توده اي”چيست و تعريفتان از    چيست؟ فكر نميكنم كه هيچ مـاركسـيـسـتـى بـ
اما اختلاف آنجائى آغاز ميشود كه تعريف . سوسياليسم بدون انقلاب سوسياليستى قابل تحقق است

اما، اجازه بدهيد . به اختلافات در اين مورد ميپردازم. شما از انقلاب سوسياليستى بطور واقعى چيست
 .   در مورد بحثى كه شكاف را در حزب تعميق كرد. نكته خود را درسوال قبلى تمام  كنم

 
 در ايران، حزب كمونيست كارگرى ايران در راس احزاب اپوزيسيـون  2003پس از تظاهرات  ژوئيه    

وقتى كه ما فعاليتهايمان را در آن دوره جمع بندى كرديم و تلاش كرديم نقشـه   .  ايران قرار گرفت 
قدم بعدى را براى حزب در جهت قدرت سياسى بريزيم، و اينكه چگونه فراتر رويم، ما گفتيم كه تنها 

 . حزب حلقه واسط به  قدرت است. نيروئى كه ميتواند مردم را به جلو سوق دهد، خود حزب است
 

من با تزهائى در مورد لزوم يك حزب توده اى به . حزب بايد فراتر برود و بايد مردم را سازمان بدهد
يـسـت      .  اين مساله پاسخ دادم  ما گفتيم كه ما نياز داريم كه حزب را گسترش بدهيم، حزب كـمـونـ

ل ديـگـر         . كارگرى خود بايد يك سازمان توده اى بشود  اين سازمان توده اى آلترناتيـوى در مـقـابـ
در خلال دوره هائى شبيه دوره جارى، اين حزب است كه مردم را بسيج .  سازمانهاى توده اى نيست 

مثل بلشويك .   ما يك حزب قوى و نيرومند ميخواهيم. ميكند، نقشه ميريزد و انقلاب را اجرا ميكند 
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اين بلشويكها بودند كه نقشه قيام را ريختند و آنرا اجرا كردند و قدرت سياسى را . ها در انقلاب اكتبر
 .منظورم اين است كه حزب هسته اصلى اين جنبش بود. گرفتند و نه شوراها

 
آنها اصرار داشتند كه حزب از . اما جناح ديگر در حزب با پاسخ سنتى چپ راديكال به مساله پرداخت

 طريق شوراها، نمايندگان شوراهاى سراسرى، سويتها، و ديگر سازمانهاى توده اى قدرت را ميگيرد و  
. “ زنده باد شوراهـا ” : در مقابل تمركز ما بر حزب، آنها شعار جديدى طرح كردند . نه توسط خودش 

تنها تاثـيـر   .  البته هيچ شورائى در آن زمان وجود نداشت، و حتى هيچ سازمان توده اى موجود نبود 
اين شعار اين بود كه توجه را ازحزب يعنى تشكلى كه واقعا موجود بود و  تنها ابزارمـا در  مـبـارزه     
سياسى ايران بود منحرف كند و توجه را به سازمانهايى جلب كند كه نه تنها هنوز موجود نبود، اگر 
اشـد و يـا             هم وجود ميداشت معلوم نبود كه چه خصلتى داشت؛ مى توانست شورايى انقلابى بـ

اين شعار حزب را بر اهرمهائى متمركز ميكرد كه شكل گرفتن آنها خارج .  پاسيفيست و محافظه كار
را     اين نمونه تيپيك برخورد  پاسيو. از اراده ما بود  چپ  راديكال سنتى بود كه همه جا ميتـوان  آنـ

بحث ما اين بود كه كارى كه ما ميتوانيم انجام دهيم تاثير و نفوذ بر جامعه است بوسيله خود . ديد
ما نياز داريم كه يك حزب توده اى تشكيل دهيم، ماشينى كه ميتواند در اين شرايط كار كند . حزب

 .   و برخورد و عمل انقلابى را تضمين كند
 

ما گفتيم كه جريان ما هميشه .    مجددا همان جناح بندى بحث ليدر را در اين بحث هم مى بينيم 
دفاع از جنبش شورائى از مشخصـات اصـلـى      . طرفدار شورا بوده ، جانبدار جنبش شورائى بوده ايم 

منظورم اين است كه ما بعنوان يكى از شاخه هاى كمونيسم در ايران تعرف شده ايم، كه به . ماست
در آن روزها قدم . اما بايد در باره شعارهائى كه مطرح ميكنيم دقيق باشيم. جنبش شورائى باور دارد

بعدى آن بود كه حزب ميبايست خود را گسترش دهد و شبكه هاى بزرگترى از فعالين و مردم را       
 . ايجاد كند و توازن قوا را در ايران تغيير دهد

 
و حتى ايجاد  نوعى قدرت دوگانه را در شهرهائى مثل تهران و “ كنترل محلات”براى مثال ما  ايده  

ه     .  سنندج و ايده هاى شبيه به آنها را طرح كرديم  سوال اين بود، كه علاوه بر كارگران، مـا چـگـونـ
 ميتوانستيم جنبش جوانان و جنبش آزادى زنان را با خود همراه كنيم؟  

 
چگونه ميتوانيم بر اوضاع تاثير بگذاريم؟ در دنياى واقعى ما چگونه ميتوانستيم پيشروى كنيم؟ جناح 

زنده باد شوراها و تا زمانى كه شورا نداريم ما بايد :  آنها گفتند. ديگر به پاسخ چپ سنتى روى آورد 
. منتظر و باز منتظر بمانيم تا شوراها تشكيل شوند و آنگاه شوراها  مردم را  دور خود جمع مى كنند
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)به تزهائى در باره فوئر باخ مراجعه كنيد( اين محتواى اصلى اختلاف بين برخورد دخالتگرانه ماركس
 .، لننينيسم و حكمتيسم از يك سو با روش پاسيفيستى منشويكها و چپ سنتى ازسوى ديگر است

اما بحث من اين است كه تزهائى كه دو سال قبل . ميتوانم به موارد ديگر اين شكاف نيز اشاره كنم
اين جدايى به مسائل ديگرى مربوط است . طرح كردم هيچ ربطى به اين شكاف و اين جدايى نداشت

كه در دوره منصور حكمت هم وجود داشت، او حول اين مسائل مبارزه كرد و ما هم براى آنها مبارزه 
اين حرفها پوچ ! جدايى بدليل اين گونه مسائل بود و نه اينكه آيا سوسياليسم مهم است يا نه. كرديم
 .منظورم اين است كه مساله اين نبود. است

 
در مورد سوال شما در باره انقلاب سوسياليستى، فكر ميكنم آنچه از مانيفست كمونيست برخاستـه   
است، آنچه از جمع بندى تجربه كمون پاريس مي آيد اين است كه اگر طبقه كارگرى ميخواهد يك 
انقلاب سوسياليستى، در ابعاد اجتماعى، را سازمان دهد، يعنى كارمزدى را لغو كند و پول و سرمايه 

پيش شرط . را حذف كند و اقتصاد سوسياليستى را برقرار كند، بايد بدوا قدرت سياسى را تصرف كند
مـن ايـن     . تحول سوسياليستى جامعه اين است كه قدرت سياسى توسط  طبقه كارگرتصرف شود 

هيـچ راه ديـگـرى    .   در روسيه1917مثل انقلاب اكتبر . تصرف قدرت را انقلاب سوسياليستى مينامم 
براى جنبش كارگرى، يا طبقه كارگر يا پرولتاريا براى متحول كردن جامعه به جز از طريـق تصـرف     

طبقه كارگـر  . باين ترتيب اين اولين مساله و مقدم بر همه مسائل است. قدرت سياسى وجود ندارد 
 . لازم است قدرت سياسى را تصرف كند

 
و رسيدن به قدرت از طريق تودها و شوراهاى مردم نيست؟ از طـريـق يـك      :  ينار محمد 

 حزب سياسى توده اى است؟ 
 

كارگران .  اين يك بحث قديمي و سنتى در ميان چپ و در جنبش كارگرى است: كورش مدرسي 
و ما با . چگونه ميتوانند قدرت سياسى را تصرف كنند؟ اين سوال به قدمت خود جنبش كارگرى است

نـيـن،          .  عقايد و گرايشات مختلفى در پاسخ به اين سوال روبرو هستيم  كسانى مثل گرامشـى ، لـ
 .لوكزامبورگ، سوسيال دمكراتها و آنارشيستها و غيره هر كدام پاسخ خود را داده اند

 
معنى اينكه طبقه كارگر بايد قدرت سياسى را تصرف كند، چيست؟ ما، حكمتيستها، معتقد بوده ايم  

طـبـقـه    .   كه تصرف قدرت سياسى توسط طبقه كارگر چيزى جز تصرف قدرت توسط حزبش نيست 
اين يك توهم است كه فكر كنيم طبقه كارگر متحد . كارگر خودش نميتواند قدرت سياسى را بگيرد 

ميشود، سازمان مى يابد و يك سازمان توده اى ميشود، رشد ميكند و باز رشد ميكند، اتحاديه هاى   
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شوراها  شكل ميدهد و سپس در دوره هاى انقلابى توده طبقه كارگر ميرود قـدرت را         كارگرى تا 
 . اتوپيك است. اين توهم است. ميگيرد

 
نقطه نظر لنين، و نقطه نظر حكمت، اين است كه حزب سياسى به نيابت از طبقه كارگـر قـدرت       

عـد      .  سياسى را ميگيرد  يك حزب كمونيستى و كارگرى نميتواند منتظر بماند تا اكثريت بشـود و بـ
همانطور كه اجازه نميدهند كه يـك حـزب     . بورژوازى اجازه چنين كارى را نميدهد. قدرت را بگيرد 

 .كمونيستى يا حزب طبقه كارگر قدرت را از طريق انتخابات تصرف كند
 

ظـر     .   انتظار اينكه حزب كمونيستى بيرون از قدرت به اكثريت تبديل شود، يك تـوهـم اسـت        از نـ
ه     .   تئوريك، ممكن است، عملي نيست  همانطور كه از نظر تئوريك از طريق انتخابات هم ميتـوان بـ

قدرت رسيد، اما در زندگى واقعى، در اوضاع واقعى، با شيوه اى كه بورژوازى با آن كار ميكند، با شيوه 
آنها رسانه هاى . اى كه جامعه كار ميكند، اجازه به قدرت رسيدن شما از طريق انتخابات را نميدهند

جمعى را دارند، ارتش دارند، مذهب و كليسا و مسجد دارند، و آنها تمام ابزارهاى وسيع تـحـريـف         
آنها سلطنت، شاه و ملكه را دارند كه مانع بشوند چنين امـرى  . حقايق را در مقياس توده اى دارند 

در مقاطع تعيين كننده اينها بعنوان عناصرى فراتر و بالاتر از همه سياستها و بعـنـوان   .  اتفاق بيافتد 
به اين دليل است كه آنها . سمبل ملت و حقيقت ظهور ميكنند كه اوضاع را به حال عادى برگردانند

ارتش وروح  ناجى ملت ظاهر ميشوند تا ملت را از “ فرمانده”يونيفورم هايشان را ميپوشند و  بعنوان 
 . كمونيستها نجات بدهند

 
كمونيست ها براي . بنابراين به نظر ما حزب مجبر است وقتى كه هنوز در اقليت است قدرت را بگيرد

بدون تصرف قدرت، كمونيستها و طبقـه كـارگـر      .   اينكه اكثريت شوند ناچارند بدوا قدرت را بگيريد 
 گفت وقتى مـردم     1917لنين در . نميتوانند  در جامعه اكثريت شوند، اين تمام ايده لنينيسم است 

بـايـد    .  بى طرف اند، بى طرفى توام با حسن نيت نسبت به ما دارند، ما بايد قدرت را بگيريم  گفت نـ
 .منتظر بمانيم تا اكثريت طرفدار بلشويكها بشوند

 
 از طريق اقليت؟: ينار محمد

 
انقلاب اكتبر توسط چه كسانى انجام شد؟ توسط چند هزار نفر . توسط بلشويكها: كورش مدرسي

 ميليون ؟  انقلاب 100 ميليون يا 80در يك جامعه چند صد ميليوني؟ نميدانم جمعيت چقدر بود؟ 
در اين شهر هم توسط بخش كوچـكـى از سـوسـيـال           .   يعني پتروگراد انجام شد يك شهر توسط

 جدائي از حزب کمونيست کارگرى



 44 1شماره  -حكمت

 

د، قـدرت را     .  دمكراتهاى آن روز، بلشويكها انجام گرفت  چند هزار نفر به كاخ زمستانى حمله كردنـ
بسيارى در چپ و راست انقلاب اكتبر را يك كودتا . گرفتند و يك حكومت سوسيالبستى اعلام كردند

بلكه توسط بلشويك هـاى پـتـروگـرد،     “  توده ها”به اين دليل كه نه توسط . ناميدند و هنوز مينامند 
بايد به عوامل متعددي دقت .   فكر نميكنم كه اين يك كودتا بود. بعنوان يك اقليت آبه انجام رسيد 

 :كرد
 

و پـس از       . در يك دوره انقلابى اتفاق افتاد) انقلاب(يك فاكتور اين است كه تصرف قدرت سياسي 
 .تصرف قدرت جامعه پولاريزه شد و اكثريت مردم در زمان كوتاهى بسوى بلشويكها روى آوردند

شعارهائى شبيه به آنها، آكثريت مردم . و غيره قطبى كردند“ زمين“ ،“صلح”بلشويكها جامعه را حول 
بدون كسب قدرت سياسى نميتوان انتظار . را نمايندگى ميكرد و اكثريت مردم از آنها حمايت كردند 

طبعا . حتى نميتوانيد به اكثريت مردم دسترسى پيدا كنيد. داشت اكثريت مردم از شما حمايت كنند
 ! ممكن نيست“هر روز”بايد تحت شرايط خاصى قدرت را گرفت و اين كار 

 
اگر شما امروز در كانادا و بريتانيا قدرت را به اين شيوه بگيريد ، بورژوازى جامعه را عليه شما بسيج 

براى توضيحات بيشتر در اين مورد، .(  اما در يك دوره خاص چنين نيست. اين يك كودتاست.  ميكند
، ميتوانيد براى )به سخنرانى منصور حكمت در كنگره دوم حزب كمونيست كارگر ايران مراجعه كنيد

 . گرفتن قدرت حركت كنيد و گرفتن قدرت پيش شرط يك انقلاب اجتماعى است
 

بنابراين اگر شما از من بپرسيد آيا ممكن است . تصرف قدرت چيزى جز انقلاب سوسيالبيستى نيست
يـسـتـى        بدون يك انقلاب، يك جامعه سوسياليستى ساخت، ميگويم نه، ما به يك انقلاب سوسيـالـ
احتياج داريم، اما انقلاب سوسياليستى به اين معنى است كه در شرايط معينى يك حزب كمونيستى 

قـلاب          .   اين معنى انقلاب است. قدرت سياسى را تصرف ميكند  راى يـك انـ از اين نظر، اگر من بـ
راي مـن يـك      .  سوسياليستى فعاليت ميكنم بايد كارى كنم كه حزب قدرت را بگيرد  هر دو اينها بـ

 .اين يكى از اختلافات اساسى در حزب كمونيست كارگرى ايران بوده است. معنى دارند
 

انقلاب اكتبر، تا جائى . ما انقلاب را سازمان ميدهيم. ما منتظر نمى مانيم تا يك انقلاب اتفاق بيافتد
د    . كه ميدانم، اولين انقلابى بود كه از پيش سازمان داده شد  . تمام انقلابها خودشان اتفـاق افـتـادنـ

انقلاب اكتبر، قيام اكتبر، اولين انقلاب در تاريخ بشر است كه برايش نقشه ريخته شده بود، تاريخ و      
 . زمان آن هم معين شده بود
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اين تفاوت بين انقلابى است كه طبقه كارگر و كمونيستها بايد سازمان بدهند با انقلابهائى كه طبقات 
ديگر انقلابات ميتواند به قيامهاى خودبخودى همگانى براى سـاقـط كـردن      .  ديگر در دستور دارند 
مردم قيام كردند و حكومت صدام . ما اين تجربه را در كردستان عراق داشتيم. حكومت متكى باشند

منظورم اين . حسين را برانداختند و شوراها را هم تشكيل دادند، اما ناسيوناليسم كرد به قدرت رسيد
است كه مكانيسم يك حزب سوسياليست براى رسيدن به قدرت با مكانيسمهاى رايج ديگر احـزاب    

ه قـدرت   .  ديگر متفاوت است  آنها ميتوانند از طريق انتخابات و يا در انتظار براى وقوع يك انقلاب بـ
موضع ما، نوعى دخالتگرى را نمايندگى ميكند كه در سنت و پراتيك چپ راديكـال غـايـب    .   برسند
ه            از اين زاويه حزب.  است كمونيست كارگرى ايران به ايده هاى عتيق چپ راديكال سـنـتـى،  بـ

 . اين مورد انتقاد ما قرار گرفت و كل شكاف را به يك جدايى كشاند. پاسيفيسم، برگشت
  

ايده هاى . لازم ميدانم در مورد  اين نكته مشخص از شما سوال كنم: ينار محمد
ا         “ مـا ” پراكنده اى را از حزب كمونيست كارگرى شنيده ام، اينكه تمام مردم بـ

 درصد مردم به خيابانها ميريزند و سپس ما 90هستند، كارگران، جوانان، زنان و  
تصور ديگر اين است كه ما انقـلاب را از راه دور از       . انقلاب را سازمان ميدهيم 

طريق تلويزيون خود، از طريق ميدياى خود، از طريق افراد بانفوذ خود و باز از راه  
دور آغاز ميكنيم و سپس وقتى زمان مساعد فراميرسد، ما به ايران ميرويـم و        

 ؟آيا جامعه براى چنين نوعى از انقلاب آماده است. انقلاب را سازمان ميدهيم
 

اما اين به . فكر ميكنم كه جامعه ايران براى يك انقلاب سوسياليستى آماده است: كورش مدرسي
اين معنى نيست كه مردم با شعار زنده باد سوسياليسم به خيابان ميريزند و حكومت اسلامـى را        

جامعه به اين شيوه كار نميكند و وقايع در . سرنگون ميكنند و يك دولت سوسياليستى برقرار ميكنند
آنچه كه ميگويم اين است كه ما اكثريت مردم را نمايندگى ميكنيم، و . تاريخ چنين اتفاق نيافتاده اند

سوسياليسم رفاه و . در اين مورد من هيچ ترديدى ندارم. سوسياليسم بيان  منافع اكثريت مردم است
اما اين به اين معنى نيـسـت كـه      . آزادى اكثريت را در هر جامعه اى، شامل ايران، تضمين ميكند 

اكثريت مردم، قبل از قدرت گيري، فعالانه ما را حمايت ميكنند چرا كه قبل از هر چيز،  بسيارى از     
 .  ما به آنها دسترسى نداريم. آنها نميدانند اهداف ما چيست

 
اما ما از عهده بى بى سى، سى ان . ممكن است يك فرستند راديوئى داشته باشيم و تعدادى نشريه

بورژوازى تصويرى را به مردم در مقياس جهانى ميدهد، به مردم . ان، اسكاى، فاكس نيوز بر نمى آئيم
. رسانه ها تصويرى از عراق ارائه دادند كه واقعى نبود. ميگويد چگونه فكر كنند و چگونه زندگى كنند
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يـسـت      .  آنها اكثريت مردم را قانع كردند كه دنيا را آنطور كه  آنها مى خواهند نگاه كنند  ممكن نـ
از اينها گذشته دنيا يك دهكده كـوچـك   .  اكثريت اين مردم را قانع كرد كه اين جهانى وارونه است 

بنابراين شما بايد اين انحصاربر اطلاعات و .   است و همه، مخصوصا اينروزها، به هم مربوط شده اند 
 . كنترل زندگى مردم را بشكنيد، تا بتوانيد به آنها دسترسى داشته باشيد

 
تصور ميكنم، كه ما نفوذ قابل ملاحظه اى در ايران داريم، بسيارى ما را ميشناسند، و براين باورم كه 
اگر ما قدرت را بگيريم و، براى مثال، بيانيه حقوق جهانشمول مردم را بعنوان مبانى قانون كشـور       

ي     . اعلام كنيم، ما بيشترين مردم را به سوى  خود جلب ميكنيم  ميخواهم بگويم كه رهبـرى كـنـونـ
آنها فكر ميكنند .   حزب كمونيست كارگرى انقلاب را  به شيوه خيلى  سنتى و متفاوت از ما ميبيند 

فكر ميكنند انقلاب بر مكانيسمهاى خود جامعه . كه انقلاب اتفاق مى افتد و از اراده ما مستقل است
. اين يك بحث قديمى و خيلى كلاسيك ماركسيسم است. استوار است و احزاب نميتوانند آنرا بسازند

ما فكر ميكنيم خلق شرايط انقلابى در يك جامعه مكانيسم خود را دارد كه بسيارى از آنها از  كنترل 
با وجود اين هنگامي كه در جامعه اى شرايط انقلابى شود، اين كه انقلابى . احزاب سياسى خارج اند

اينجا عامل . به وقوع مى پيوندد و يا اصولا چه نوع انقلابى اتفاق مى افتد، تماما به ما بستگى دارد 
امـا  .  معنى بدهد) اراده گرايانه( اين حكم ممكن است  ولونتاريستى. اراده وارد معادله تاريخ ميشود 

اين جوهر نقد ماركس است كـه    . فكر ميكنم كه اين اساس اختلاف بين فوئر باخ و ماركس است 
اين روح لنينيسـم و در  . فيلسوفان تاكنون جهان را تفسير كرده اند، در حالى كه مساله تغيير آنست 

 .   واقع روح حكمتيسم است
 

اگر آنها مشهـور  .   رهبرى تازه حزب كمونيست كارگرى فكر ميكند كه انقلاب خودش اتفاق مى افتد 
باشند، اگر مردم آنها را از طريق راديو و تلويزيون و رسانه ها بشناسند، اگر مردم به آنها به عـنـوان      
سوسياليست فكر كنند، وقتى انقلاب شروع شود و جمهورى اسلامى سرنگون شود و مردم به خيابان 
بيايند ، آنها به ايران پرواز ميكنند و مردم دورشان جمع مى شوند و آنها هم جامعه را سـازمـان        

 .   ميدهند، شوراها و سازمانهاى توده اى را سازمان ميدهند، و سپس قدرت سياسى را  ميگيرند
 

واضح است كه اين يك توهم است، احزاب و نيروهاى ديگرى كه در سرنگونى رژيم اسلامى شركت  
ه               كرده اند، و يا در جامعه قوى و فعال هستند، به شما اجازه نميدهند كه ايـن راه درخشـان بـ

وقتى انقلاب نه توسط شما ، بلكه توسط كسان ديگرى اتفاق بيافـتـد،   . سوسياليسم را تعقيب كنيد 
 .  بيشترين قدرت و كنترل را بر آن انقلاب دارند“كسان ديگر”آنوقت آن 
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 كسانيكه شروع اش كردند يا مبتكرش بودند؟: ينار محمد
 

حتى اگر مبتكرش نبوده باشد، اما اتوريته . آن انقلاب دارند كسانيكه نوعى نفوذ بر: كورش مدرسي
چنين تحولاتى بطور خود . معنوى بر آن دارند و به نوعى اتوريته و كنترل خود را بر آن اعمال ميكند

در يك انقلاب يا سرنگونى رژيم لابد كسي به مردم فراخوان ميدهد كـه  .  بخودى و اتفاق نمى افتند 
كارى بكنند، نوعى فعاليت را برنامه ريزى ميكند، اين كس ممكن است مسجد باشد، آخوند باشد و يا 

در دوره . اما يك جريان مسلط است و يا به عبارت قديمى تر، هژمونى دارد. هر كس و هر حزبى باشد
حزب بورژوازي .  ما ضدكمونيسم يك صنعت است كه بورژوازى آنرا تا سطح يك هنر ارتقا داده است 

نـيـن         .   في الحال جنگش را هم با ما كرده است)   حزب دمكرات كردستان(اپوزيسيون   در دوره لـ
مـى      .  بورژوازي بين المللى به او مانند يك زاپاتاى ديگر نگاه ميكردند  آنها اين نوع كمونيسـم را نـ

آنها بلشويسكها را نوعى از ناسيوناليستهائى كه ميخواهند روسيه را صنعتى كنند در نظـر  .   شناختند
ما با  آنهـا  .   بورژوازى ما را ميشناسند، با ما جنگيده اند. امروز وضع بكلي متفاوت است.  ميگرفتند

بمب گذارهاى انتحاريشان را به هـر    .   به ما اجازه نميدهند با اين شيوه گام بگرداريم.  جنگيده ايم 
شما در عراق زندگى كرده ايد، ميدانيد كه اين روزها ساختن يك سـازمـان   .   شورائى گسيل ميكنند 

سرنگون ساختـن رژيـم   .  آنها بسادگى تمام ساختمان را منفجر ميكنند. ر سخت استتوده اى چقد 
اسلامى در شرايطى ميتواند موجب نوعى سناريو سياه، پاشيدگي شيرازه زندگي مدنى، شبيه به آنچه 

اسلام سياسي كسانى را خـواهـد        .  رژيم اسلامى ذوب نميشود. كه در عراق ميينيم، در ايران شود 
آنها ميتوانند بعضى مناطق در كتنرل خود را . داشت كه برايشان بجنگند و بمب به خودشان ببندند

بعلاوه، سلطنت طلبان، بويژه فاشيستهاى دست راستى را داريم كه گفته اند . داشته باشند و بجنگند
نيروهاى ناسيوناليست كـرد هـم     .  و همه اينها تا دندان مسلح اند. عليه كمونيستها خواهند جنگيد 

 . لحه حل كنندرا هم دارند كه اختلافات سياسى را با اس“ سنت“ مسلح اند و اين
 

بايد نقشه اى داشته باشيد كه از تجزيه و فروپاشى . در چنين اوضاع و احوالى نميتوانيد منتظر بمانيد
اين وضع را در يوگسـلاوى ديـده   . جامعه جلوگيرى كنيد و در مقابل خطر اين سناريو سياه بايستيد 

اگر چنين سناريوئى در ايـران اتـفـاق      .  ايم، در لبنان و بيروت ديده ايم و در عراق شاهدش هستيم 
ر  . بيافتد،  از همه اين موارد بدتر خواهد بود  ما بايد فعال باشيم، بايد حزبى قوى بسازيم كه در برابـ
و ما بايد فضائى ايجاد كنيم كه احتمال وقوع اين سناريو . اين نيروها و اين ميليشياى مسلح بايستد

نقشه اى كه توسط منصور حكمت در  سالهاى آخر عمرش طرح . سياه را به حداقل ممكن برساند
شد بر اين مبنا قرار داشت كه براى ما ضرورى است كه يك حزب سياسى قدرتمند ايجاد كنيم، كه 
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در وحله دوم ما يك پلاتفرم نياز . قادر باشد راه را هموار كند و ديگران را از ماجراجوئى پشيمان كند
 .  داريم، يك پلاتفرم متمدنانه، كه هر كسى حتى بورژوازى دست راستى بتواند به آن متعهد باشد

 
 منظورتان از اين آخرين بخش بحثتان چيست؟ : ينار محمد

 
بستر اصلي بورژوازى، و اپوزيسيون محافظه كا، علاقه اى به تجزيه و فروپـاشـى   :   كورش مدرسي 

ميخواهد آن را نگاه دارد تا نيروى . جامعه ذينفع است“ ثبات”و “ تماميت”بورژوازى در . جامعه ندارند
آنها بطور عادى نفعى در تجـزيـه   . كار به كارخانه ها برود، بكار گرفته شود و برايش سود توليد كند 

آنها مدافع اختناق و طرفدار استبداد هستند، اما مدافع تجزيه و آنارشيسم نيستنـد،  .  جامعه ندارند 
جامعه براي . اين منفعت مبناى تمام ايده ناسيوناليسم و قداست مرزها كه از طرف آنها طرح شده اند

بنابراين اگر به اندازه كافى به آنها . متلاشى  كنند آنها نميخواهند بازار را.  است“بازار”بورژوازي يك 
راى حـل              د بـ فشار بياوريد ممكن است آنها را مجبور كنيد كه به يك توافق تن بدهند و بپذيـرنـ
اختلافات سياسى به اسلحه متوسل نشوند، نوعى بيانيه حقوق مردم را امضا كنند كه به موجب آن 

طبيعى است كه نميتوانيد تنها با با تبليغات به چنين هـدفـى   .  ساختمان مدنى جامعه لطمه نبيند 
ظـر     .   حزب بايد قدرتمند باشد. بايد به اندازه كافى نيرومند باشيد.  برسيد كه بتواند به هركس از نـ

مردم و جامعه  اين . اجتماعى فشار بياورد كه چنين بيانيه اى را امضا كند و يا در جامعه منزوى شود
 .  نگرانى را ميفهمند و ترجيح ميدهند عليه گسيختن جامعه و هرج و مرج مبارزه كنند

 
شما از سازماندهى زندگى مدنى كه در حالت سناريو سياه اتفاق مى افتد، حرف : ينار محمد

 ؟ميزنيد
 

ميگويم براى جلوگيرى از سناريو سياه بايد يك حزب كمونيست خيلى قوى در   :  كورش مدرسي 
ديگران برايشان مهم نيست كه  شما . اين تنها تضمينى است كه ميشود گرفت. صحنه داشته باشيم

ناسيوناليستهاى كرد، براى مثال، كردستان را به .   آنها دنبال منافع خاص خود هستند. چه ميگوئيد 
 .   در عراق چنين كرده اند. محدوده بسته خود تبديل خواهند كرد

 
قـلاب     : ينار محمد  كورش، قبل از اينكه اين بخش را به پايان ببريم، ميخواهم مبحث انـ

حزب شما متهم شده است كه امر طبقه كارگر را براى به . سوسياليستى را جمع بندى كنم
قدرت رسيدن خود مورد استفاده قرار ميدهد و بعد وعده انقلاب سوسياليستى را ميدهيـد    
كه ممكن است اتفاق بيافتد و يا نيافتد، در حاليكه طرف ديگر از انقلاب بدون سازماندهى 
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ميتوانيد در اين مورد بيشـتـر   . آن حرف ميزند كه به نوعى از خيالات اتوپيك نزديك است 
  توضيح دهيد؟

 
است كه محور و جوهر متدولوژى ) دخالتگري(فكر ميكنم محور بحث اكتيويسم : كورش مدرسي 
ما ميخواهيم قدرت . هيچ چيز بدون اينكه شما بخواهيد، خودش اتفاق نمى افتد. ماركسيستى است 

و .   را بگيريم، ما بايد قدرت را به مثابه حزب بگيريم تا بتوانيم  انقلاب  اجتماعى را سازمان بدهيم  
. اين هدف و  نقشه عمل  ماست.   براى اينكه اكثريت را با خود همراه بكنيم و قدرت را حفظ كنيم 

به اين معنى ما طرفدار انقلاب به معناى على العـمـوم   .  فكر نميكنم انقلاب خودش اتفاق مى افتد 
ما طرفدار هيچ نوعى از انقلاب اسلامى در هيچ كشورى . ما طرفدار انقلاب اسلامى نبوده ايم. نيستيم
 .   نيستيم

 
. ما طرفدار انقلاب سوسياليستى هستيم و مصمميم چنين انقلابى را از نظر سياسى سازمان بدهيم  

ما بايد نوع معينى از حزب را بنا . ما بايد يك سازمان توده اى بسازيم. اين يك جنبش توده اى است
اين كا با توطئه قابل انجام نيست، يك اقدام سياسى . كنيم، كه بتواند اين رسالت را به انجام برساند

بايد در مورد همه اين مسائل تصويـر  .   بايد قدرت داشت، بايد نقشه داشت و استراتژى داشت.  است
نبايد توهم داشته باشيد كه ديگران دواطلبانه قدرتشان را به شـمـا واگـذار      .  روشنى داشته باشيد 

اين نكته اى است كه رهبرى جديد حزب كمونيست كـارگـرى     .   شما بايد قدرت را بگيريد.  ميكنند
اما بعد از منصور حكمت، من . آنها مدعى اند كه ما به انقلاب سوسياليستى باور نداريم. درك نميكند

بخش اعظم ادبيات حزب در دفاع از سوسياليسم، ضروري و فوري بودن آن امضاي من را دارند اين 
ادعا ميكنند كه ما ديگر سوسياليست نيستيم .  و ادعاى آنها عارى از حقيقتادبيات دردسترس است

مساله اين است كه ما معتقديم كه تحقق  سوسياليسم بوسيله يـك  .  و به سوسياليسم باور نداريم 
امروز اين اختلافات براي . انتظار نقشه نيست. حزب سياسى اكتيو ممكن است كه براى آن نقشه دارد

اما در فرصت كوتاهى روشن ميشود كه آنها نشسته اند و در باره انقلاب انشا .   بسياري مفهوم نيست 
نويسى ميكنندو ما را هم مى بينيد كه علاوه بر توليد ادبيات تلاش ميكنيم مردم را در زمين واقعى   

 ...     سازمان دهيم، شبكه ها را ايجاد كنيم و مردم را با هم متحد كنيم و 
 

 !منظورتان انقلاب است: ينار محمد
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اتـفـاق   ” ما تلاش ميكنيم انقلاب را سازمان دهيم و   .  بله منطورم انقلاب است: كورش مدرسي 
من به روشى كه آنها در توضيح اختلاف و جدايى  دا رند برميگردم . اين تفاوتهاى ماست. “بيندازانيم

 . و بحث خواهم كرد كه چرا واقعى نيستند و بى معنى اند
 
 

*** 
 

 بخش دوم
 ترجمه از اعظم كم گويان

 
يـسـت    :   ينار محمد  قسمت دوم مصاحبه با كورش مدرسى درباره انشعاب در حزب كمونـ

 تزهائى را به دفتر سياسى 2002ميگويند شما در سال . كارگرى ايران را شروع مى كنيم 
. نوشته ايد كه در آنها استراتژيى رسيدن به قدرت از طريق رفراندوم را مطرح كـرده ايـد       

ميگويند شما گفته ايد مى توان از طريق ائتلاف با احزاب بورژوايى در يك دولت موقت به 
در نتيجه، تزهاى شما غير كمونيست ـ كارگرى و اپورتونيستى خوانده شـد و  .  قدرت رسيد 

ممكـن  . گفته شد كه اين تزها آغاز گرايش راست در حزب كمونيست كارگرى ايران است 
 است نظر شما را در اين مورد بدانم؟

 
قبل از پاسخ به اين سوال، بايد پرسيد عجيب نيست كه ناگهان و بدون . بله، البته: كورش مدرسى

مقدمه يك نفر پرچمدار گرايش راست شود؟ چطور چنين چيزى ممكن است؟ مكانيسم دفاع در       
چيست؟ واقعيت اين است كه اگر با تاريخ چپ آشنا باشيد مى دانيد “ چرخش هائى”مقابل چنين  

كه اين نوع تحليل يك دستور پخت آماده است كه  در هر كتاب آشپزى جريانات چپ سنتى ميتوان 
چپ سنتى، مطابق اين دستور ، هر اتفاقى كه مى افتد را با رجوع به فرد يا افرادى . آن را پيدا كرد 

د تـوضـيـح          “ چپ”يا “ راست” شان را تغيير داده اند و گرايش اعتقادات يا نظراتكه   پيدا كرده انـ
در ايـن ديـدگـاه      .   چپ سنتى و ايدئولوژيك تاريخ را هميشه به اين شيوه توضيح داده است.  ميدهد

وقتى بطور مثال مى پرسيد چرا استالين سر كار آمد؟ چه بر سر انقلاب روسيه آمد؟ و يا در چين چه 
در نتيجه از نظر اين .  افراد منتسب ميكندافكار و ايده هااتفاقى افتاد؟ اين چپ چنين تحولاتى را به 

د، از           نظراتشانسنت فكرى كسانى چون استالين، خروچف، مائو وغيره در     تجديد نظر كـرده انـ
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در اين روش ريشه هر تغييرى به قـلـمـرو      .   شده اند“ رويزيونيست”ماركسيسم عدول كرده اند و يا  
ايـن مـتـد غـيـر           .    روى ميدهدتفكرهمه چيز بخاطر نحوه .  مى رسدايدئولوژى، به دنياى  انديشه

ى درك          ائـ ماترياليستى، به لحاظ فكرى، سنگ بناى سيستمى است كه چپ راديكال را فاقد تـوانـ
 . مكانيسم هاى اجتماعى و سازمان دادن يك حزب وسيع توده اى و تحقق انقلاب كرده است

 
وژى در اين سيستم، چه در يك فرقه و چه در يك سازمان چپ راديكال، محور سازمان يابى    ايدئولـ

وقتى كه شما وقايع تاريخى يا سياسى، بويژه وقايع نامطلوب در حزب كمونيست . سياستاست و نه 
  مكتب فكـرى به “  چپ بودن”يا “ راست بودن”كارگرى ، در حزب بلشويك يا در چين را به نوعى از  

، دقـيـق     “بد” نسبت مى دهيد، آنوقت نسخه جلوگيرى از آن وقايع چگونگى فكر كردن مردميا به  
كـنـكـاش     و       تفتيش عقايـد چنين روشى در را به روى . شدن در افكار و انگيزه هاى مردم است 

كنترل ايدئولوژى تنها روش اطمينان از اين است كه مردم درست به همان .    باز مى كند ايدئولوژيك
ه   “ صفوف پرولتاريا”به “ نفوذ بورژوازى”طريقى كه شما دوست داريد فكر كنند، مانع از   يا گـردش بـ

ع  . شويد است“ چپ”و “ راست”  سوالى كه در مقابل قرار ميگيرد اين است كه چگونه مى توان مانـ
عروج كسى مانند استالين و تغيير ديدگاههايش در مورد دموكراسى، سوسياليسم و انقلاب و غيره در 

 مردم كليـد  افكارتمركز روى :  حزب و جامعه شد؟ جواب در چپ سنتى و راديكال سر راست است 
سنتى در چپ راديكال كـه  “ انتقاد از خود”و “ انتقاد”از اين مسير ميرسيد به داستاان . مساله است 

 .  نيست،“مدرن”چيزى جز تفتيش عقايد، انگيزاسيون مقدس به شيوه 
 

كمونيسم كارگرى از همان ابتدا حركتى بود كه خود را در تقابل با اين تعبير غير ماترياليسـتـى از       
از منصور حكمت رجوع كنيد كه در آن بر ايـن    )   1(“ تفاوتهاى ما”مى توانيد به . تاريخ تعريف كرد 

همچنين به مباحثات ما در مـورد    .  متمايز ميشود“ ماركسيسم انقلابى”از “ كمونيسم كارگرى”مبنا  
 ). 2( رجوع كنيد1980انقلاب روسيه و شكست آن در سالهاى دهه 

 
براى كسانى كه با ماترياليسم تاريخى ماركس و متد كمونيسم كارگرى آشنا هستند، مسـتـقـل از         
درستى يا نادرستى تزهايى كه من طرح كردم، روشى كه رهبرى جديد حزب كمونيست كارگرى  با     

مـى   . آن انشعاب را توضيح مى دهد، متد آشناى يدئولوژيك چپ سنتى است  متد غلطى است كه نـ
و در نتيجه حزب . تواند منطق تاريخ را توضيح دهد، ربطى به كمونيسم كارگرى و متد حكمت ندارد 

حتى اگر تزهايى كه مـن  .   كمونيست كارگرى را به صفوف چپ فرقه اى و ايدئولوژيك برمى گرداند 
 كورش نظراتطرح كردم غلط بودند، كه قطعا نيستند، توضيح انشعاب بر اساس اين تزها و بر اساس 

مدرسى نمى تواند توضيح دهد كه در حزب كمونيست كارگرى چه اتفاقى افتاد؟ اگر مـن امـروز          
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انشعاب در حزب كمونيست كارگرى  صاف و ساده دود شده و به هـوا  “   تئورى”زيرماشين بروم، اين  
كه چگونه بيـش از نصـف   “  توضيح بدهند”در چنين حالتى بايد . هيچ معنى نخواهد داشت. مى رود 

حزب و اكثريت كميته مركزى، كه ربطى به آن تزها نداشتند، حزب را ترك كردند؟ چرا كسانى كه   
انشعاب كردند نمى گويند كه در درفاع از تزهاى كورش اين كار را كردند؟ در واقع، تعداد كسانى كه 

ى كـه در حـزب             2002در حزب حكمتيست هستند و به تزهاى سال    من نقد داشتند از كسـانـ
واقعيت اين اسـت كـه حـزب         !   كمونيست كارگرى مانده اند و اين تزها را نقد كردند بيشتر است 

حكمتيست حول چيز ديگرى تشكيل شده، ما مدافع جنبش اجتماعى كمونيستى كارگـرى و مـتـد     
 .حكمت هستيم

 
ه ضـرورت يـك تـهـاجـم                درك دنيا از سر ايدئولوژى رهبرى فعلى حزب كمونيست كارگرى  را بـ

آنها به راه سنتى برپا كردن يك . ايدئولوژيك براى مقابله با شكاف در حزب كمونيست كارگرى رساند
د       “   و شيطان“  كافر”عليه “ انقلاب فرهنگى”و يك “ انقلاب ايدئولوژيك”  راه .   در حـزب روى آوردنـ

ر كـورش مـدرسـى،       .  ديگرى نميشناسند  ترور شخصيت، حملات شخصى و متمركز كردن حمله بـ
 .همگى مهر سنت قديمى مائوئيستى ، استالينيستى و چپ فرقه اى را دارد

 
بگذاريد اينجا وسط حرف شما بگويم كه براى بسيارى از ما اين گيج كننـده  : ينار محمد 

پنجاه تا شصت بار “ دست راستى”در يكى از مصاحبه هاى آنها، كه ميخواندم، كلمه . است
اين مرا به طرح اين سوال مى كشاند كه چگونه گرايشى را راسـت مـى     . تكرار شده بود 

 ناميد؟ آيا بر اساس تحليل ماترياليستى است؟ كى اين اتفاق مى افتد؟ چرا كسى نفهميد؟
 

. ببينيد، اگر درباره يك فرد بحث ميكنيم، مى توان درباره عقايد آن فرد حـرف زد : كورش مدرسى 
اما اگر در باره يك جنبش حرف مى زنيم، كه افراد بيشترى در آن درگير هستند، ديگر نمـى تـوان       

اگر آنچه را كه در حزب كمونيست كارگرى  . تحركات جمعى سياسى افراد را به عقايد آنان نسبت داد
ه       اتفاق افتاد را به يك فرد نسبت دهيد، تئوريى كه  فعلا رهبرى جديد حزب كمونيست كارگرى  بـ
آن چسبيده است، ديگر نمى توانيد خروج اكثريت كميته مركزى  و اكـثـريـت حـزب از حـزب                

. مگر اينكه ادعا كنيد روح شيطانى در مغزهمه حلول كرده است. كمونيست كارگرى  را توجيه كنيد
نسـبـت   .   در واقعيت اين كار رنگ عرفانى و روحانى است كه چپ راديكال به ماركسيسم زده است  

ريشه مشترك اين متد غير ماترياليستـى  “ ارتداد”و “ كفر”يا “ مرتد”و “ كافر”دادن وقايع سياسى به  
 .با مذهب است
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فصلى از تاريخ بسته مى شود و فصل ديگرى باز مى “  دلبخواه”ناگهان و “ هجى مجى”با اين روش  
دهيد كه چه “ توضيح”با اتكا به اين روش ميتوانيد . به اين شكل در واقع تاريخ اختراع مى شود. شود

او مدافع سوسياليسم بود، مورد تقدير قرار مى گرفت، حتى در آخريـن كـنـگـره     . بر سر كورش آمد 
حزب نقش او را در دفاع از ماركسيسم بعد از منصور حكمت مورد تقدير قرار دادند، او را بعنوان ليدر 

 علناكه تزهايى كه كورش “  يادشان آمد”حزب انتخاب كردند، و ناگهان به دو سال قبل بازگشته و  
عـد         !  طرح كرد و همگى طى اين دوسال از آنها مطلع بودند، يك گرايش راست بوده  ه بـ از اين بـ

محكوم و او را بى اعتبار ميكنيم  و مساله حـل    “   شيطان بزرگ”كورش را بعنوان : سرازيرى است 
 . ميشود

 
يـسـت      2002حتى اگر تزهاى سال    غلط بودند، كه قطعا نيستند، روش رهبرى جديد حزب كـمـونـ

اگر حرفهاى امروزشان را باور كنيم آنها مى گويند كـه  .  كارگرى اپورتونيسم كلاسيك سياسى است 
 .پس بايد باور كنيم كه اپورتونيست هستند. بخاطر منفعت شان دروغ گفته اند

 
بعلاوه، اين يك روش دلبخواهى در توضيح تاريخ است و براى هر اپورتونيستى استفاده از آن يـك        

با بكار بردن اين متد، هركس مى تواند وقايع سياسى را دلبخواهى و به نفع . است“ توفيق اجبارى” 
ر       خود به افرادى منتسب كند، به هر اختلافى مى تواند يك معناى ايدئولوژيك، يا مذهبى دهد و بـ

وژيـك       ” ، مانند انقلاب فرهنگى چين و يا “انقلاب فرهنگى”چنين مبنائى يك   ولـ راه “   انقـلاب ايـدئـ
 . بيندازد

 
اگر رهبرى جديد حزب كمونيست كارگرى  را بنگريد و اگر سيركى كه آن را كنگره پنجم حزب مى  
خوانند نگاه كنيد، متوجه مى شويد كه اين اجتماع، نه كنگره است، نه كمونيستى است و نه حتى   

مراسم محكوم كردن كورش مدرسى . اين يك گردهمايى مذهبى است. يك گردهمايى عادى سياسى
اين سيرك و اين رفتار نه فقط ضد كمونيستى اسـت    .   هركس ميداند كه كار درستى نيست.  است

 .بلكه عليه سرسوزنى وجدان و صداقت است و يك نمونه بارز اپورتونيسم سياسى است
 

مى توانيد اين را بيشتر باز كـنـيـد؟    .  درون حزب ناميديد“ انقلاب فرهنگى”شما اين را : ينار محمد 
 .چون اين خود ترم جديدى است
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انقلابهاى فرهنگى و ايدئولوژيك در سياست و در روانشناسى فرقه اى پديده هاى : كورش مدرسى
 ديويد كـرش در    “داوديه”ما اين انقلابات را از احزاب سياسى مائوئيستى تا فرقه . تازه اى نيستند 

اينها همگى در دنياى واقعى براى توجـيـه يـك      . تگزاس يا سازمان مجاهدين خلق ايران ديده ايم 
 .چرخش سياسى يا خطاى سياسى يا منفعت واقعى و مادى طراحى شده اند

 
فرقه ها و سازمانهاى   “ خال مادرزاد”اين تاكتيك اگر چه توسط احزاب سياسى بكار برده شده، اما  

هنگامى كه يك حزب سياسى را سازمان مى دهيد، مبناى وحدت شما . ايدئولوژيك حاشيه اى است
co( بطور مثال در حزب محافظه كار .   ايدئولوژيك است و نه سياسىيك اتحاد   n serv at iv e (

درون . را مى بينيد) conservatism(گرايشات مختلفى در محدوده جنبش يا سنت محافظه كارى 
حزب آنچه كه اين حزب را يك . چنين حزبى شما فراكسيونهاى مختلف يا نظرات متفاوتى را داريد 

 مى كند و نه يك گروه بحث و مطالعه، اتحاد عمل و وحدت اراده و پراتيك مشترك آنها در سياسى
در يك حزب سـيـاسـى    . متحقق كردن يك تصميم ، يك برنامه سياسى و يا يك سند مصوب است 

همه به اين تصميمات متعهد هستند و در عين حال عدم توافق و اختـلاف، در چـارچـوب سـنـت           
 .سياسى آن حزب، ميتواند وجود داشته باشد و معمولا دارد

 
يك حزب متفرق و پخش و پلا را با تعريف يك افق سياسى، با جلو گذاشتن نوعى پلاتفرم ميتوان در 

اگر وحدت يك سازمان را بر مبناى ايدئولوژيك تامين كنيد، صحنه را براى . دنياى واقعى متحد كرد
در چنين شرايطى براى تضمين وحدت . تبديل شدن به يك سازمان شبه مذهبى آماده خواهيد كرد

حزب و جلوگيرى از نفوذ ايده هاى شيطانى بورژوايى مجبوريد در مغز انسان ها و انگيـزه هـايشـان      
در اين حالت وقتى اختلاف نظر پيدا ميشود، بجاى . دقيق شويد،  كشف كنيد كه چگونه فكر ميكنند

تلاش براى يافتن يك موضع مشترك و يك عمل واحد سياسى، بر ايدئولوژى و عقايد مـتـمـركـز         
 . ميشويد

 
هـفـتـه        اولا، فكر مى كنم ديناميسم تحولات سياسى و اجتماعى بر ميدان جنگ عقايد و نظـرات نـ
نيست؛ كشمكش ها و تحولات سياسى و اجتماعى ريشه در كشمكش ميان سنت ها و جنبـشـهـاى     

 كشمكش سياسـى و    پيوستهثانيا، تاريخ تحولات سياسى و اجتماعى پروسه هاى .   اجتماعى دارند 
بايد اين جنبشها و سنت ها را در  مقاطـع  .  اجتماعى بين جنبشها، سنتها و افقهاى اجتماعى است 

چـيـزى   .   اين كشمكش ها و نتيجه آنها پيوسته اند. تاريخى و در جوامع مختلف را تشخيص بدهيم 
شكـسـت   . ناگهان غيب نميشود و چيزى ناگهان خلق نميشود و شكست يكى، پيروزى ديگرى است 

انقلاب سوسياليستى در روسيه پيروزى كاپيتاليسم است، كه جزء پيوسته تاريخ كشمكش اجتماعـى   
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ه      . “رويزيونيسم”يا “ استالينيسم”در روسيه است و نه پيروزى   اين درافزوده عمده كارل مـاركـس بـ
 .ماترياليسم تاريخى است كه توسط منصور حكمت بطرز مشروحى باز شده است

 
در اين سنت . است“ مادر همه وحدت ها”براى چپ سنتى ايدئولوژيك و فرقه اى،ايدئولوژى و فلسفه 

در اين سيستم هر بحث و . اگر اگر بخواهيد وحدت ايجاد كنيد اين وحدت، وحدت ايدئولوژيك است 
سوسياليسم، يـك  .   جدل سياسى و هر اختلاف نظرى منجر به خلق فرشته ها و شياطين مى شود 

فضاى روحانى ايجاد ميشود كه در آن انسانها به سوسياليسم قسم مى . سوسياليسم عرفانى مى شود
ميكنند و از گرايشات راست و بورژوايى “  تصفيه”خورند، قسم مى خورند كه انقلابى هستند، خود را  

اين مناسك ايدئولوژيك، آن را تراژدى بدانيد يا كمدى ، هرروز در تشـكـلـهـاى     .  خود تبرى ميجويند 
ه    .راديكال چپ حاشيه اى در حال اتفاق است  اين تشكلها عميقا در خود فرو مى روند، و دست بـ

 حـزب    “ غسل تعميد” حميد تقوايى شعار . انقلاب فرهنگى يا ايدئولوژيك براى رهائى خود مى زنند 
! “من مى خواهم حزب را غسل تعميد بدهم”: دقيقا همين را گفت! كمونيست كارگرى  را مطرح كرد

جاى تاسف است كه كسى بطور كلى براى بيان فعاليت سياسى خود به چنين ترمينولوژى نياز پيدا 
بكار ببرد، چه برسد به اينكه براى توضيح سياست در يك حزب كمونيستى چنين روشى . كند و آنرا

اى لازم مى شود كه در حزب نفوذ “ ارواح شيطانى”و “ اجنه”براى دفع “ غسل تعميد”. را بكار گيريد
ه راه    “   شيطان” يا محكوم كردن اين “  اجنه”خوب،  تنها راه حفظ تقدس حزب و دفع . كرده اند  بـ

“ گـرايـش راسـت     ” انداختن يك جنگ ايدئولوژيك عليه او و واكسينه كردن ايدئولوژيك اعضا عليه  
اين ناشى از .   متاسفانه اين شيوه اى  است كه اينها سياست را درك ميكنند! كورش مدرسى است 

 .اين درك چپ فرقه اى از سياست است. آنها نيست“ نيت بد”
 

من شنيده ام كه ميگويند شما ديگر به شعار سوسياليسم اكنون و امـروز       : ينار محمد 
 .معتقد نيستيد و فكر مى كنيد كه انقلاب سوسياليستى خشن است و مردم را رم مى دهد

 
كسى كه با كمونيسم كارگرى آشنايى داشته باشد و كمى وجـدان آكـادمـيـك     :  كورش مدرسى 

همانطور كه قبلا گفتم اين يك دستور العمل آماده آشپزى . داشته باشد نمى تواند اين ادعا را بپذيرد
بگذاريد به بحثى كه رهبرى جديد حزب كمونيست كارگرى  به آن اشاره مى كند . چپ سنتى است

ه دو    .  طرح شدند2002اين مباحثى است كه بيش از دو سال قبل در ماه اوت .  برگرديم متاسفانـ
. كه من به دفتر سياسى ارائه كردم هنوز به انگليسى ترجمه نشده اند“ براى بحث”يادداشت پايه اى 

فروپاشى جمهـورى  ” و عنوان آن 2002 اوت 24تاريخ سند اول . ما بزودى آنها را ترجمه مى كنيم 
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اين سند همچنان كه به صراحت در ).  3(است“ اسلامى ايران و نقش حزب كمونيست كارگرى ايران
تاريخ سند دوم چهار روز پس . است) brain storming(“ تبادل نظر”مقدمه اش آمده است براى 

حزب كمونيست كـارگـرى     ” عنوان سند دوم .  اوت و براى تصويب است28از تاريخ سند اول يعنى  
اين سند براى انتشار بيرونى . است“ ايران و  سرنگونى جمهورى اسلامى، راهنماى كار رهبرى حزب 

هر دو سند متكى به يك نگرش هستند و ما بزودى آنها را به انگليسى ترجمه ). 4(نوشته نشده است
 . اينجا من به سند دوم كه دقيقتر است مى پردازم. مى كنيم

 
من دو سوال را در مقابل . ما امكان فروپاشى جمهورى اسلامى را مى ديديم: اوضاع از اين قرار بود

سوالاتى كه فكر مى كنم هر حزب سياسى جدى بايد در موردشان روشـن  .   دفتر سياسى قرار دادم 
ما بايد موقعيت را، تا آنجا كه ممكن . باشد و بخصوص دفتر سياسى ما بايد در موردشان روشن باشد

 :در اين سند تز اول مى گويد. است، ابژكتيو و بدون تهييج خود، تحليل كنيم
 

 ”سقوط جمهورى اسلامى مساله دولت جانشين آن را به جلو صحنه آورده است  ”
 

 :بلافاصله در همين تز آمده كه
 

سياست حزب كمونيست كارگرى ايران در مورد آلترناتيو حكومتى آينـده ايـران روشـن      ” 
رى، رفـاه و            .  است رابـ حزب كمونيست كارگرى سوسياليسم را تنها راه تامين آزادى، بـ

حزب كمونيست كارگرى سوسياليسم را آلترناتيو هميـن امـروز     . خوشبختى مردم ميداند 
 .ميداند و تمام تلاش خود را براى تحقق اين آلترناتيو و بقدرت رسيدن حزب بكار ميبـرد     
. حزب كمونيست كارگرى ايران تلاش ميكند كه بجاى جمهورى اسلامى خود بقدرت برسد

قدرت گيرى اين حزب با اعلام كليه مفاد مندرج در برنامه حزب بعنوان حقوق مردم توام   
حـزب  .    و وسيعترين آزادى هاى سياسى و اجتماعى را تضمين خواهد كـرد      خواهد بود 

كمونيست كارگرى تضمين خواهد كرد كه مردم با آزادى كامل در مورد نظام حكـومـتـى     
 “آينده تصميم بگيرند

 
روشن است كه اولين تز خط مشى ما براى گرفتن قدرت، برقرارى يك دولت سوسياليستى و اعلام  

اين تز مى گويد كه ما به سوسياليسم براى امروز . بندهاى برنامه حزب بعنوان قانون را طرح مى كند
 .اول بود“ تز“اين. و بلافاصله معتقديم و آن را به محض گرفتن قدرت، عملى مى كنيم
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دون      دومين تز به شرايطى مى پردازد كه در آن جمهورى اسلامى با يك انقلاب سرنگون ميشـود بـ
تز دوم مـى  .    انجام نگرفته باشدمااينكه قدرت به دست ما بيفتد؛ انقلاب يا سقوط رژيم كه توسط  

 :گويد
 

سياست حزب كمونيست كارگرى درصورتيكه خود مستقميا به قدرت نرسد، چـون هـر      ” 
ه ضـرورت حـكـومـت            حزب جدى ديگر، تلاش براى رسيدن به قدرت و   جلب مـردم بـ

 “. خواهد بودسوسياليستى و تحقق آن
 

چون اگر ما قدرت سياسى را بگيريم مى دانيم كه چـكـار   .  تز سوم روى اين موقعيت متمركز است 
 :تز سوم مى گويد. مشكل و چالش زمانى است كه امور به شكل ايده آل پيش نمى روند. كنيم

 
سقوط و فروپاشى جمهورى اسلامى در صورتيكه همراه با قدرت گيرى حزب كمونيست   ” 

 :كارگرى ايران نباشد جامعه را در مقابل دو خطر جدى قرار ميدهد
  از هم پاشيدگى جامعه و خطر سناريو سياه -الف 
بقدرت رسيدن جريانات بورژوائى، تحميل عملى يك نظام سياسى به مردم و بيـرون   -ب  

راندن مردم از صحنه سياست و دخالت مستقيم در تعيين سرنوشت جامعـه و اداره امـور    
 “.آن

 
همانطور كه مى بينيد تز سوم به شرايطى ميپردازد كه در آن جمهورى اسلامى سرنگون شده و ما     

يكى سناريوى سياه .  اين تز مى گويد جامعه با دو خطر روبرو است. نشده ايمقادر به گرفتن قدرت  
يوگسلاوى رويداد و اكنون در عـراق  .   يعنى از هم گسيختگى شيرازه مدنيت مانند آنچه كه در لبنان 

در جريان است، شرايطى كه در آن ناسيوناليست ها، فدراليست ها، اسلامى ها و گروههاى فرقه اى و 
خطر . اين يك خطر جدى است. سكت ها از فرصت استفاده كرده و كل جامعه را از هم مى پاشانند

دوم به قدرت رسيدن نوعى از شخصيتهاى بورژوايى و دست راستى و كنار زدن مـردم از صـحـنـه          
راى  ” سوال اين است كه . و از دخالت در سياست است“ از خيابانها”سياست و دور كردن آنها   ما بـ

 “جلوگيرى از وقوع چنين موقعيت هاى احتمالى چه مى كنيم؟
 

 آيا به اين سوال پاسخ داديد؟: ينار محمد
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. در پاسخ به اين سوالات ما خطوط عملى روشنى را پيش روى گذاشتـيـم  . البته: كورش مدرسى 
ما به حزب . گفتيم كه براى جلوگيرى از تحقق سناريوى سياه ما به يك حزب بسيار قوى نياز داريم

اگر شما تز پنجم را بخوانيد مى بينيد كه اهرمى .   قوى كه اهرمهاى قدرت براى اعمال فشار را دارد 
 :كه من طرح كرده ام به قرار زير است

 
ت         - 5”  ابزارهاى رودروئى حزب كمونيست كارگرى با اوضاع آينده و اهرم هـاى دخـالـ

 : مستقيم در صحنه سياست اينها هستند
خود سازمان حزب بايد يك  -سازمان دادن حزب بعنوان يك حزب سياسى توده اى  -الف 

 .اهرم قدرتمند براى دخالت در اوضاع باشد
 شكل دادن به انواع تشكل هاى توده اى و بويژه مجامع عمومى -ب

 نيروى مسلح حزب در كردستان -پ 
 سازمان آزادى زن -ت 
 “)سازمان دانشجويان كمونيست و غيره(انواع تشكل هاى كمونيستى  -ث 

 
ايده ديگرى كه همينجا مطرح ميشود اين است كه اگر بورژوازى، و نه ما، به قدرت برسد ما نبـايـد    

ما . ما بايد آنها را بعنوان دولت موقت اعلام كنيم. آنها را بعنوان دولت يا رژيم دائم برسميت بشناسيم
اگر حزب كمونيست كارگرى ايران در قدرت نباشد، ما شركت .  بايد خواهان يك دولت موقت باشيم 

ما حتى نگفته ايم كه در اين دولت شركت خواهيم كرد . در چنين دولت موقتى را حق خود ميدانيم
آنچه كه مى گويم اين است كه اگر نيروى ديگرى به قدرت . بلكه اعلام كرده ايم كه اين حق ماست

. برسد، من به آن نيرو و به مردم خواهم گفت كه شما دولت دائم نيستيد و يك دولت موفق هستيد
ه  . ما حق شركت در چنين دولتى را براى خود قائل هستيم  اينكه از اين حق استفاده مى كنم يا نـ

ماموريت چنين دولتى تنها تضمين آزاديها، تضمين حق مردم براى دخالت در .   مساله ديگرى است 
 .سياست و تعيين سرنوشت خود است

 
پس سوال اينجا اين خواهد بود كه آيا شما با اسلامى ها در چنين دولت موقتى خواهيد : ينار محمد

 ..نشست، آيا پيش شرطى براى آن خواهيد داشت؟ در چه وضعيتى شما 
 

 . استبعد از سرنگونى جمهورى اسلامىنه، اين دولت : كوش مدرسى
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 با جريان دوم خرداد چطور؟: ينار محمد
 

دو خـرداد    .   تمام شـد .  دو خرداد ديگر وجود ندارد. دوم خرداد تمام شده است: كورش مدرسى 
ت اسـلامـى       . به دو بخش تجزيه شده اند. تجزيه شده است  يك بخش كه بيشتر به ايده هـاى دولـ

رئيس جمهور ايران خاتمى رهبر . نزديك است به سمت اسلاميست هائى مانند خامنه اى رفته است
بخش ديگر از ايده دولت اسلامى دور شده وبه سمت اپوزيسيون راست يا محافظه .   اين بخش است 

من فكر نمى كـنـم   . كار كه در حال حاضر حول و حوش سلطنت طلبان جمع شده اند رفته است 
آنهائى كه از . هيچيك از احزاب دوم خرداد نه بعنوان حزب يا جريان به سمت چپ يا ما خواهند آمد

كسى مانند اكبر گنجى دو سال . جمهورى اسلامى دور ميشوند حاكميت اسلامى را كنار مى گذارند
پس صحبت درباره دوم   .  پلاتفرم گنجى تاچريستى است. قبل به راست به معنى واقعى آن چرخيد 

 .خرداد در چنين شرايطى نامربوط است
 

 پس پيش شرط هايى براى رفتن به اين نوع دولت ها وجود دارد؟: ينار محمد
 

چه اتفاقى خواهد .  آنچه منظور من است تاكيد بر حق مردم و حق خود ماست: كورش مدرسى 
اين موضوعى نيست كـه الان    .  من پيغمبر نيستم كه آينده را پيشگويى كنم. افتاد را من نمى دانم 

بحثم اين است كه بايد از هر دو طرف، از بالا و از پائين، بر اوضاع تاثير . بتوان آن را پيش بينى كرد 
. در خيابانها، با قدرت حزب، با نيروى مسلح حزبى و با سازمانهاى توده اى حزب “ پائين”از . گذاشت

با كنترل بخشى دستگاه از دولت، اگر بتوانيم، با فشار آوردن بر دولت و تامين بهـتـريـن    “   بالا”و از  
چنين دولتى . اما در همان حال بايد در مورد دو مساله روشن باشيم. در چنين اوضاعى“ طرح دولت”

راى مـردم   . يك دولت موقت با دستور كار محدود است  دستور كار اين دولت تضمين حق انتخاب بـ
 .است، تضمين وسيعترين آزاديهاى سياسى و تضمين حق مردم براى دخالت در سياست است

 
آنچـه  . بعلاوه، در اين تزها تصميم در مورد آينده دولت به شوراهاى نمايندگان مردم داده شده است 

در اوضاعى نظير عراق، بطور مثال، اگر فـردا  . كه شما در اين شرايط انجام مى دهيد تاكتيكى است 
دولت از حزب كمونيست كارگرى عراق بخواهد كه به دولت بپيوندد، من نمى دانم آيا ما بايد جواب 

ه اصولا و  طبق تعريفآيا ما بايد . مثبت بدهيم يا منفى  مـا  .    چنين دعوتى را رد كنيم؟ بنظر من نـ
نميتوانيد طبق تعريف، بعنوان اصل شركت در دولتهاى . ممكن است رد كنيم، ممكن است رد نكنيم

 . غير سوسياليستى را رد كنيد
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از طرف ديگر اگر دولت اسلامى سرنگون بشود و جريان ديگرى به قدرت برسد، من فكر مى كنم ما 
اينكه ما از حقمان استفاده مى .  شركت در دولت حق ماست. اعلام كنيم دولت مختص آنها نيست 

استراتژى . كنيم يا نه مساله خود ماست و هر وقت كه زمان آن رسيد درباره اش تصميم مى گيريم
ايـن كسـب     .  ما، چه در قدرت شركت كنيم و چه نكنيم، تلاش براى كسب قدرت حزب مان است 

 .اين هدفى است كه ما بايد در موردش روشن باشيم. قدرت انقلاب سوسياليستى است
 

پس شما رفراندوم يا دولت موقت را بعنوان استراتژى سياسى طرح نكرديـد،  :  ينار محمد 
 ....بلكه صرفا بعنوان تاكتيكى براى 

 
وقتى كـه مـن   . اين تاكتيك است؛ كل مباحثات در باره تاكتيك بود. البته كه نه: كورش مدرسى 

اين اصول توسط . تزها را طرح كردم فكر مى كردم كه ما روى اصولى در استراتژى خود توافق داريم
اصولى كه قبلا در اين مصاحبه درباره .   ارائه شدند“ حزب و قدرت سياسى”منصور حكمت در بحث  

 . آنها صحبت كردم
 

ما بايد آمـاده  . كسب قدرت توسط بعنوان يك اقليت است“ حزب و قدرت سياسي”ايده اصلى بحث  
. و با اين اقدام اكثريت مردم را به خود جلب كنيـم . باشيم دولت را بمثابه يك اقليت تشكيل دهيم 

در غير اينصـورت تـكـرار    .  قدم بعد اين است كه در باره تاكتيكها صحبت كنيم. اين استراتژى ما بود 
بايد تاكتيكهاى لازم را روشن و تـعـريـف      .  استراتژى و نوشتن مقاله درباره انقلاب چاره ساز نيست 

رهبرى بايد شرايط گوناگون را تحليل و تاكتيكهاى مناسب . اين كار رهبرى در هر حزبى است. كنيم
نمى دانم از كى حرف زدن از دولت موقت گناه شده است؟ از كى اينها تزهاى لنين در . را تعيين كند

جدل او “  دو تاكتيك”بخش اعظم كار لنين در ) 5.(را رد كرده اند“ دو تاكتيك سوسيال دموكراسى” 
ت در  ”منصور حكمت فصل بزرگى از كتابش . در دفاع از ضرورت يك دولت موقت انقلابى است  دولـ

چپ سنتـى از مـوضـع      . را به ايده دولت انقلابى موقت اختصاص داده است) 6(“دوره هاى انقلابى 
ى    ” كنار گذاشتـن    .  تروتسكيستى لنين را رد كرده و هرگز ديدگاه حكمت را هم نپذيرفت  اگـهـانـ “ نـ

تزهاى لنين و منصور حكمت در مورد اين موضوع توسط رهبرى جديد حزب كمونيست كـارگـرى         
قـلاب         !  ايران يك فاكت است  اره انـ نه تعبير بلشويكى و نه تعبير تروتسكيستى از تزهاى لنين دربـ

برداشت مشترك ). 7(بنظر من هر دو اين تعابير ماهيتا منشويكى هستند. دموكراتيك درست نيستند 
نظر خود در باره انقلاب را به نفع نظر تروتسـكـى   “  تزهاى آوريل”چپ سنتى اين است كه لنين در  

معتقدم كه لنين و تروتسكى هردو به نظرات خود پاى . اين حكم تماما غلط است. تغيير داده است 
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لنين در باره دولت موقت بحث كرد و منصور حكمت ادبيات مفصلى در مـورد    . بند بودند و ماندند 
 و اين بسيار بيشتر از آنچيزى است كه من مـطـرح   . ضرورت دولت موقتدرمورد . دولت موقت دارد 

اخـتـلاف در     .  نيست“ همكارى با بورژوازي”اختلاف نظر بر سر اين موضوع دولت موقت و ! كرده ام 
اختلاف نظر ما درباره ضرورت سوسياليسم نيست بلكه درباره تعبير چپ سنتى از . جاى ديگرى است
حزب . تعبيرى كه  توازن قوا در حزب به نفع  آن پس از منصور حكمت تغيير كرد. ماركسيسم است

 . كمونيست كارگرى ايران در ميان راه گذشته و آينده اش به گذشته رجعت كرد
 

. اما چگونه عملى اش مى كنيم؟ مساله اين است. البته كه من خواهان انقلاب سوسياليستى هستم
در لفظ انقلابى بودن و پنج وعده نماز روزانه خواندن بدرگاه خداى انقلاب شما را به سوسياليـسـم    

 .نمى رساند
 

د چـون       : ينار محمد  در مقطعى بسيارى از اصول و مقررات حزبى زير پا گذاشتـه شـدنـ
شنيديم كه سوسياليسم در خطر است و حالا من متوجه هستم كه شما با طرح رفراندوم و 
دولت موقت، نه استراتژى بلكه صرفا بعنوان تاكتيكهايى مطرح كردى و بعضى از ما حالا  

چه چيزى به يك فرد حـق  . گيج و مغشوش شده ايم چون روايتهاى مختلفى مى شنويم 
است و چـه  “  راست”مى دهد كه ترور شخصيت بكند و تصميم بگيرد كه كدام شخصيت  

 چيزى او را مجاز مى كند كه اصول و مقررات حزبى را بشكند؟
 

اگر . شما بايد در سياست آيت االله باشيد كه بتوانيد اين نوع كارها را انجام دهيد: كورش مدرسى 
دسـت  ” يا   “ ارواح شيطانى”ايدئولوژيك صادر كنيد، “ فتواى”چند تا . آيت االله باشيد كار ساده است 

اين روشى است كه سكت ها و فرقه هاى ايدئولوژيك در . ها را معرفى و همه را محكوم كنيد“ راستى
چهره ديگر اين واقعيت اين است كه وقتى بيش از نصف حزب كمونيست كارگرى . چپ بكار ميبرند

قدرتمند شـدن    ” و رويدادى كه باعث “ پيروزى”ايران آن را ترك كرد، رهبرى جديد آن، اين را يك  
باشد مى توانيـد چـنـيـن     “  حق بر باطل”تنها اگر بحث بر سر پيروزى !  است اعلام كرده اند“  حزب

موقعيت  و موقعيت آنها.  شده اندضعيفآنها درك نميكنند كه با اين انشعاب . احكامى را صادر كنيد
هدف يك حزب سياسى چيزى جز تصرف قدرت سياسى و به ميدان .  شده استتضعيف در جامعه ما

امـا  . احزاب سياسى تلاش مى كنند مردم را سازمان دهند و آنها را جذب كنند. آوردن مردم نيست 
. است كه نگران كوچك و بزرگ شدن نيستنـد “   عرفانى”و “ روحانى”براى فرقه ها اين هدف آنقدر  

بنابراين اگر صـدهـا   .   ايدئولوژيك هستند و اولين چيزى كه نگرانش هستند وحدت ايدئولوژيك است 
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اگر خلوص اعتقاديشان حفظ شده باشد مشكلى با كوچك . نفر آنها را ترك كنند اهميتى نمى دهند
اين روانشناسى !. باشد“ تقويت شده”كافى است كه خلوص عقيده آنها . بودن و كوچك شدن ندارند
 . فرقه ها و سكت ها است

 
جريان چپ سنتى در بى اعتنائى به موقعيت اجتماعى و قدرت سياسى حزب و بهم “ پتانسيل”ما به 

ليدرى حـزب  . را خنثى كنيم“ پتانسيل”اين    تلاش زيادى كرديم تا . ريختن شيرازه حزب واقف بوديم 
شايد جنگ قدرتى كه، پس از مرگ منصور حكمت . را به آنها واگذار كرديم تا شايد اوضاع را دريابند

 .شروع كردند، و لباس ايدئولوژيك بر آن پوشانده بودند، را خنثى كنيم
 

 كنگره چهاررا ميگوئيد؟: ينار محمد
 

من نمى خواستم كنگره چهار به جايى براى اختلافات يـا     .  قبل از كنگره چهار: كورش مدرسى 
اعـث سـايـه        .  تريبونى براى پيشبرد و دامن زدن به جدلهاى ايدئولوژيك تبديل شود  اين جدالهـا بـ

من اين سياست را آشكارا و به روشنى در همه .  در حزب مى شد موجودانداختن بر وحدت سياسى
رگـزارى      .   جلسات دفتر سياسى و پلنوم هاى كميته مركزى اعلام كردم و پيش بردم  من طرفـدار بـ

كنگره اى كه در صحنه .   كنگره اى بودم كه به نقطه قدرت حزب، بعد از منصور حكمت تبديل شود 
مهم اين است كه همه با اين هدف و ايـن    نكته . سياست ايران تبديل به يك رويداد سياسى شود 

اما در مسير تدارك كنگره ما متوجه تلاش متمركزى براى گرفتن راى . سياست اعلام موافقت كردند
فراكسيونى كـه  .  مى خواند، شديم“ چپ”و لابى ايسم به نفع يك فراكسيون اعلام نشده كه خود را  

بدون توجه به مقررات حزبى و بدون اهميت به توافقات مان و مخفيانه عمل مى كرد و در جلسات 
با شناخت از ماهيت انفجارى خصوصيات هپروتى اين گرايش . رسمى چنين فعاليتى را انكار مى كرد

سنتى، براى خنثى كردن آن، در نامه اى به كميته مركزى، فراخوان پايان دادن به اين جنگ قدرت 
در آن نامه اعلام كردم كه خودم را براى ليدر حزب در پلنوم آينده كانديد نمى كنم؛ عـلاوه  .   را دادم 

براى او كمپين كردم تا به اتفاق آرا انتخـاب  .   بر آن حميد تقوايى را بعنوان ليدر حزب كانديد كردم 
تنها چيزى كه خواستار آن بوديم  كه حزب در راستاى سياستهايى رسمى تاكنونى خود پيش . بشود

برود و فضاى آرامى براى بحث در مورد كارهايى كه مى خواستيم در دنياى واقعى انجام دهيم بوجود 
 .بيايد
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طرف مقابل با اين نكات توافق كرد و حتى بعدا در جلسه دفتر سياسى و كميته مركزى قطعنامه اى 
اى را در مورد وجود راست و چپ در حزب را رد مى كرد“ شايعه”را، به اتفاق آرا، امضا كردند كه هر 

)8 .( 
 

دليل آن انتقاد ما به پاسيفيسم حاكم بر حزب و واكنش .   اما در واقعيت اين توافق هم پيش نرفت 
سنت كنونى حاكم بر حزب كمونيست كارگرى فاقد ابتكار عمل خلاقانه . هيستريك طرف مقابل بود
يـت       .   براى تغيير واقعيت است  از آنجا كه نميتواند در ايجاد فرصتهاى جديد و تغيير شرايط فـعـالـ

طراحى شده اى براى ايفاى نقشى آگاهانه داشته باشد، به استراتژى چپ سنتى، يعنى انتظار وقوع 
اين سياست . روى آورد، “سوار شدن به امواج انقلاب”يك انقلاب  و اميد پيروزى در آن، با اتكا بر 

تنها نشان علامت زنده بودن حزب لفاظيهاى فـوق    . فرو برد“ كوما”بعد از كنگره چهارم حزب را به  
بدون ابتكار ، بدون سياستهاى تازه و بدون انجام كـار    “  فعاليت”حزب گرفتار يك دور . انقلابى بود 
 .حزب پاسيو شد. مثبت شد

 
طرف مقابل براى حفظ كنترل خود بر اوضاع، در غياب . ما به اين وضعيت پاسيو حزب انتقاد كرديم 

اگـهـان   ” را به حركـت در آورد و    “  دفع شياطين”ابتدائى ترين درك از يك حزب سياسى چرخ   “ نـ
دوباره خلق شد و گردونه به “ راست”و “ چپ”داستان  كهنه، پنهان كرده، انكار شده و محكوم شده 

 .كار افتاد
 

 در چه زمانى؟: ينار محمد
 

ود    : كورش مدرسى  مـا  .   مدت زمانى پس از كنگره چهار يا پس از پلنوم بيستم كميته مركـزى بـ
شروع به بحث و اظهار نظر در مورد اينكه نبايد دنباله رو اوضاع باشيم كرديم و پرسيديم چرا برنامه 
اى براى تغيير اوضاع نداريم؟ چرا منتظر هستيم انقلاب اتفاق بيفتد؟ چرا برنامه مرحله بندى شده   

. گفتيم كه نبايد منتظر بمانيم تا اوضاع خودش تغييـر كـنـد     ) . 9(براى تغيير اوضاع نداريم؟ و غيره 
ى    .  گفتيم تضمينى نيست كه انقلاب مطابق ميل ما اتفاق بيفتد  قـلابـ تضمين نيست كه چون ما انـ

تصور اينكه مردم بخاطر اينكه ما حقيقت را مى گوئيم به . هستيم اوضاع مطابق ميل مان تغيير كند
ما بايد اوضاع راتغيير دهيم، ما بايد نقش فعالى در خلق شرايط به نفع . ما مى پيوندند  نادرست است

 .خود داشته باشيم
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ما اعلام كرديم كه بايد يك حزب سياسـى تـوده اى     . اين انتقادات ناگهان شكاف در حزب باز كرد 
بزرگ ايجاد كنيم، شبكه اى از مردم در ايران حول حزب ايجاد كنيم كه صحنه سياست در ايران را  

ما ايده ها و برنامه هايى براى تغيير توازن قوا در ايران و براى قدرتمند كـردن مـردم        .  عوض كند 
 !داشتيم و آنها حتى متوجه نبودند كه ما درباره چه صحبت مى كنيم

 
“ آشـنـا  ” از خود دفاع كند، تنها روش عملى   “   بلد بود”ظاهرا تنها شيوه اى كه رهبرى جديد حزب  

قـلاب   ” براى دفاع از مواضعشان و تنها راه ايجاد وحدت در صفوف حزب، به راه انداختن نوعـى         انـ
اهميت چيزهايى بود كه من دو سال قبل از آن تاريخ گفته بودم و تـازه  “ بياد آوردن”. بود“  فرهنگى

و يكديگر را مورد تقدير و تحسين قرار داده بوديم، “  زندگى كرده بوديم”بعد از آن دو سال ما با هم  
بعد، آنها ناگهان بياد آوردند كه من دو سال قبل چه چيزهايى گفته بودم و يك كمپين . ضرورى شد

براه انداختند تا فضائى سكتى، فرقه اى و عرفانى را “ شيطان”شخصى عليه كورش مدرسى بعنوان  
ور     ؤ ر” )   evangelistic(و يك بالماسكه اوانجلستيك “ نور را ببينند”بوجود آورند و در آن   يـت نـ

 ...منظورم . را براه انداختند“ حقيقت
 

 نور سوسياليسم؟: ينار محمد
 

كنگره شـان را ديـده   .  آنها اعلام كردند كه سوسياليسم را دوباره در يافتند. دقيقا: كورش مدرسى 
يك نفر به پشت ميكـروفـون   ).   10(ايد؟ اين كنگره يك سيرك كامل، يك مراسم اوانجليستى است 

و حـالا    “   غسل تعميد يافتـه ” بوده و در كنگره “  دست راستى ”دو هفتهميرود و اعلام مى كند كه  
چه نتيجه گيرى از اين مناسك كه نام كنـگـره   “  من نور را ديدم“ ”هاله لويا”جز !! شده است“ چپ” 

پنج را بر آن گذاشته اند ميشود كرد؟ ممكن است اين حكم اغراق آميز باشد، اما اين خمير مايـه      
منظورم اين است كه اگر به عقب بر . ذهنى اينها و علت بى خاصيتى چپ سنتى درست همين است

ذهنيتى كه متاسفانه رفقاى ما نميتوانند رشد كنند و آنرا پشت .  مى گرديم اين همان ذهنيت است 
 .ميخوانند“ رپ انقلابى”. سر بگذارند در انتظار انقلاب نشسته اند و انشاهاى انقلابى مى نويسند

 
آنها، مانند همه سكتها و فرقه هاى مذهبى، تصور كردند كه بخاطرمردم و بخاطر . جاى تاسف است

انقلاب حق دارند حقايق را دستكارى كنند، وقايع را طور ديگرى جلوه بدهند و شيطان سازى كنند   
خـاطـر      . تا حزب را غسل تعميد انقلابى بدهند و شيطان را از روح انقلابى حزب خارج كنند  آنها بـ

اين همانطور كه قبلا گفتم در واقع ذهنيت سكتى و فرقه اى . ترور شخصيت كردند“ منفعت انقلاب”
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اين ذهنيتـى  . است، اين ذهنيت يك تشكل مذهبى است؛ و بطور قطع اين يك حزب سياسى نيست 
است كه انسانها را وادار ميكند عليه وجدان خود شهادت بدهند، و چيزهايى را علنا بگويند كه به آن 

در زمان استالين پاكسازيهاى .   شما قبلا اين را ديده ايد). 11(شوند “ نادم و تواب”عقيده اى ندارند،  
استالين، در انقلاب فرهنگى مائو و انقلاب ايدئولوژيك مجاهدين خلق در ايران، اينها مـردم را زيـر        

به مردم مى گويند كه :   همان روايت آشنا. فشار وادار به اعتراف و شهادت عليه وجدان خود كردند 
يـد و            يـائـ زير حمله بورژوازى و براى دفاع عليه اين حملات شما بايد به تلويزيون يا جلسـه اى بـ
بورژوازى را محكوم كنيد و كسى كه حقوق شما را انكار كرده و شكنجه تان داده اسـت را تـقـديـر       

اين بارها در تاريخ اتفاق افتاده است، نه بخاطر نيت بد ، بلكه بدليل منفعت سيـاسـى ـــــ       .   كنيد
حقوق . اجتماعى يك جنبش و سنت و در نتيجه تفكرى كه در آن حق مردم نسبى است و نه مطلق

است و “ نسبيت سياسى”اين . انسانى شما بستگى به اين دارد كه در كدام سمت سياسى ايستاده ايد
 .است“ نسبيت فرهنگى”بسيار خطرناكتر از 

 
اما سوال من اين است كه بيش از نيمى از كميته مركزى كه سياستمداران با : ينار محمد

ه        سابقه كمونيست هستند حزبى كه سالها در آن فعاليت مى كردند را ترك كردند تـا بـ
ل    حزب تازه تاسيس شما بپيوندند، آيا بخاطر اين بود كه آنها پيروان شما بودند؟ يا مسائـ
ديگرى در حزب كه شما بعنوان انقلاب فرهنگى طرح كرديد كه بيش از نصـف كـمـيـتـه        

 مركزى آن را كمونيسم كارگرى نمى دانستند؟
 

آنها همانطور كه شما گفتيد سياستمـداران پـر     . نيستند“ پيروان من”آنها قطعا : كورش مدرسى 
اگر . سابقه كمونيستى هستند كه پيرو هيچكس جز قضاوت خودشان در مورد مسائل واقعى نيستند 

ه          شما از هركس در حزب حكمتيست بپرسيد چرا حزب كمونيست كارگرى را ترك كرده اسـت، بـ
خواهد گفت كه حزب كمونيست كارگرى  را ترك كرده چون رهـبـرى   . شما جواب روشنى مى دهد 

رهـبـرى جـديـد حـزب           .   جديدش حزب را به يك جريان فرقه اى چپ سنتى تبديل كرده است    
كمونيست كارگرى پرچم آن سنتى را بدست گرفت كه ما همراه منصور حكمت عليه آن مـبـارزه         

رهبرى جديد حزب كمونيست كارگرى ايران در هماهنگى كامل با همه انتقادات چپ سنتى .  كرديم
، كه ما معتقديم سنگ “حزب و قدرت سياسى”. از خط و تزهاى منصور حكمت آنها را كنرا گذاشت

رهبرى جديد حزب كمونيست .   بناى اقدام سياسى آگاهانه يك حزب سياسى است، را كنار گذاشت 
كارگرى  بحثهاى منصور حكمت درباره خطر سناريوى سياه و درباره انقلاب سوسياليستـى را كـنـار      

آنها به گذشته بازگشته اند و به معناى سنتى سوسياليسم و انقلاب سوسياليستى و .  گذاشته است 

 جدائي از حزب کمونيست کارگرى



 66 1شماره  -حكمت

 

 نيست، بلكه حركـتـى   تحركىمنظورم از پاسيو بى . فعاليت سياسى رجعت كرده اند و پاسيو هستند 
يك آنارشيست مى تواند بسيار . است كه همانطور كه ماركس گفت تغييرى در دنيا بوجود نمى آورد

اگر نتوانيد واقعيات را تغيير بدهيد، . فعال باشد اما بنظر من پاسيو است چون دنيا را تغيير نمى دهد
حتى اگر سرتان را به ديوار سنگى بزنيد، فعال نيستيد بلكه جست و خيز ميكنيد و تغييرى در دنيا     

 . بوجود نمى آوريد
 

هـا         .   چپ سنتى راديكال هميشه يك خط مشى آناركو پاسيفيستى اتخاذ كرده است  در حـرف آنـ
فعالين .  آنارشيست هستند؛ در عمل پاسيوند چون نمى توانند جامعه را حتى يك قدم به جلو ببرند 

اجتماعى ديگر، اسلامى يا ناسيوناليست، مقدرات جامعه و قوانين حاكم را تعيين مى كنند و اين چپ 
 .مخالف و اپوزيسيون انقلابى ميماند

 
به بحث مان برگرديم، برعكس آنچه كه رهبرى جديد حزب كمونيست كارگرى  ادعـا مـى كـنـد،          

آنها كمونيـسـت   .   كسانى كه آن حزب را ترك كردند پيروان و دنباله روهاى كورش مدرسى نيستند 
انشعاب بخاطر تزهاى من نبود بخاطـر تـغـيـيـر ريـل حـزب             . كارگرى ها و حكمتيست ها هستند 

وژيـك     .  كمونيست كارگرى پس از منصور حكمت بود  ولـ بخاطر تبديل كردن حزب به يك فرقه ايـدئـ
رهبرى جديد حزب كمونيست كارگرى متحير است كه چرا اينكه اكثريت كميته مركزى كه آن .  بود

مـود   .   حزب را ترك كردند حرفى در مورد تزهاى دو سال پيش من نمى زنند  راستش بايد گفت وانـ
براى اين است كه گرد و خاكى بپا كنند تا تغييراتى را كه در حزب “ تحير”ميكنند كه متحيرند، اين 

ا    .   به نفع گرايش مقهور شده در زمان منصور حكمت بوجود آمده است را پنهان كنند  مشكل ما بـ
ديگر امكان تغيير حزب كمونيست كارگرى  اين است كه اين حزب جهتش را عوض كرده و براى ما 

 . آن با مكانيسم هاى سياسى درونى آن وجود ندارد
 

آنچه كه تغييـر كـرده   .  هيچ يك از ما، دو طرف اين شكاف، عقايد و ايدئولوژيمان را عوض نكرده ايم 
اين بار ما .  موازنه قدرت بين حكمتيسم و گرايش چپ سنتى در حزب پس از منصور حكمت است  

چيزى كه مى خواهم تاكيد كنم . مانند گذشته موفق نشديم كارآكتر حكمتيست حزب را حفظ كنيم
اين است كه در حزب كمونيست كارگرى  دو گرايش وجود داشته است، ما با هم دوازه سال زندگى 

به معنى اخص اين مبارزه را در هر جلسه،  . كرديم و در طى اين دوازده سال با يكديگر مبارزه كرديم
پس از منصور حكمت موازنه قدرت تغيير كرد، . ، در زمان منصور حكمت مى بينيدكلمه در هر جلسه

ما نتوانستيم اين گرايش را كنترل كنيم، ما بيشترين تلاش را كرديم تا از انشعاب جلوگيرى كنيم اما 
اگر شريكى نداشته . وحدت كنيم“ با خودمان”ما نمى توانيم . است) partner(وحدت محتاج شريك 
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ى             هـاى طـوفـانـ باشيد كه يك مقررات بازى مشترك و منفعت مشتركى را كه بمثابه لنگرى درآبـ
حتى در يك بازى ورزشى فقـط يـك     . برسميت بشناسد، ديگر اميدى براى ماندن با هم نمى ماند 

اگر قواعد بازى فقط براى . طرف نميتواند مقررات بازى باشد، هردو طرف بايد تابع اين مقررات باشند
ود   ايـن گـرايـش در حـزب             .   يك طرف باشد و طرف ديگر تابع آن نباشد، بازى در كار نخواهد بـ

كمونيست كارگرى  بغير از منافع خود تابع هيچ مقررات و قوانينى نيست و حس منفعت مشتركى با 
اعلام كردند كه اتوريته پلنوم كميته مركزى را كه بالاترين مرجع در حزب است نمـى  . ما را نداشت 

ه    .   پذيرند يك گردهمايى بعضى از اعضاى حزب در خارج كشور كه فرصت، پول و پاسپورت سفر بـ
ود .   خواندند“ كنگره پنجم”آلمان را در تاريخ مقررى را داشتند   . اين گردهمايى هر چيز بجز كنگره بـ

اين گردهمايى به هيچ وجه و طبق هيـچـيـك از       است، سازمانهاى حزبىكنگره تجمع نمايندگان   
كنگره توسط كميته مركزى فراخوانده مى شود و نه هـيـچ فـرد         .  مقررات حزبى، يك كنگره نبود 

 .ديگرى
 

 دليل شما براى نپذيرفتن اين كنگره چه بود؟: ينار محمد
 

 .اين كنگره نبود، قانونى نبود و حزب را نمايندگى نمى كرد: كورش مدرسى
 

 آيا از قبل نمى خواستيد به كنگره برويد؟: ينار محمد
 

ما اعلام كرديم كه به كنگره مى رويم، . البته كه ما بايد به كنگره پنجم مى رفتيم: كورش مدرسى
ما مورد وضعيت حزب روشن . اما آن جلسه كنگره نبود يك چيز ساختگى و تقلبى و غير قانونى بود

ما بارها اعلام كرديم . به كل موقعيت حزب از منظر اجتماعى و نه ايدئولوژيك ، نگاه ميكرديم. بوديم
كه، بعنوان يك جنبش، هيچ نفعى در بى اعتبار كردن حزب كمونيست كارگرى  و رهـبـران آن             

اين تصويـر را داده  . طى بيست و پنج سال گذشته ما چنين تصوير جنبشى از خود داده ايم.   نداريم
ايم كه كمونيست هاى متفاوتى هستيم، يكديگر را بى اعتبار نمى كنيم، مدرن هستيـم، مـتـمـدن          

بر همين اساس اعلام كرديم كه به كنگره اى . هستيم، و منفعتهاى جنبش مان را در نظر مى گيريم
ما نميخواهيم در انتخبات كنگره براى بى اعتبار كردن آنها بعنوان .  كه در اين فضا برپا شود نميرويم
ما . اين مبارزه اى نيست كه ما مايل به درگير شدن در آن باشيم. اپورتونيست سراغ هر عضوى برويم

مقرراتى براى . ما گفتيم بيائيد به پلنوم كميته مركزى برويم .به كنگره قانونى و عادى حزب مى رويم
بيائيد نحوه .   پس بايد اين مقررات را در پلنوم كمتيه مركزى تصويب كنيم. نداريم“ كنگره اضطرارى” 
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فراخواندن كنگره، فراخوان دهنده آن، چگونگى برگزارى انتخابات و نحوه نمايندگى سازمانهاى حزبى 
در مقابل آنها ناگهان اعلام كردند كه . داخل ايران در كنگره و چيزهايى از اين قبيل را روشن كنيم 

 .اين يك كلك بود. كميته مركزى را قبول ندارند و خود، كنگره اعضا را در آلمان را فرا ميخوانند
 

. فراخوانى به اعضا داده شد كه موضع خود را بر اساس تفاوتها روشن كنند:   ينار محمد 
وقتى من اين را شنيدم فكر كردم فشار زيادى روى اعضا مى گذارد و نقش رهبرى را انكار 

 .مى كنند
 

آنها چند . خوب، اين جوهر انقلاب ايدئولوژيك و جوهر تفتيش عقايد مذهبى است: كورش مدرسى
را از هر كس طرح مى كنند و خواستند كه هركس موضعـش را روشـن كـنـد،       “ سوال ايدئولوژيك” 
قـلاب   ” از اعضا پرسيدند .  بدهد“ غسل تعميد”يعنى كورش مدرسى را محكوم و خود را “ كافر”  به انـ

مـوضـعـشـان را       ” آنها همه را زير فشار گذاشتند تا . و غيره“ به سوسياليسم معتقديد؟”، “ معتقديد؟
راى تـغـيـيـر      “ محكوم كردن كورش”و “ موضعگيرى”. “روشن كنند  كلمات كليدى انقلاب فرهنگى بـ

 . اين واقعا تكان دهنده بود. چهره و كارآكتر حزب بود
 

ود     . كنكاش نكردن در افكار مردم يكى از پرنسيپ هاى سنت كمونيستى ما در مقابل چپ سنتـى بـ
آنها يكباره كليه تعاريف سازمانى را زير پا گذاشتند و مقررات حزبى را همانطور كه خودشان گفتند   

رگـزار    .  ما كه اكثريت كميته مركزى بوديم دو انتخاب داشتيم. دور زدند  ما مى توانستيم پلنـوم را بـ
ما حتى . كنيم و آنها را كنار بگذاريم، تركيب دفتر سياسى را تغيير دهيم و ليدر جديد انتخاب كنيم 

 .اين يك انتخاب براى ما بود. مى توانستيم آنها را اخراج كنيم
 

 منظورت ازهمه آنها چيست؟: ينار محمد
 

. همه كسانى كه اعلام كردند از قوانين حزبى و كميته مركزى تبعيت نمى كننـد : كورش مدرسى 
ما فكر كرديم كه . حق با ما بود و ما مى توانستيم آنها را اخراج كنيم. آنها اقليت بودند و تمرد كردند

در هر صورت آنها به آن كنگره . در دراز مدت اين به نفع انقلاب سوسياليستى و سنت حكمت نيست
ا    قلابى خود مى رفتند و اگر ما پلنوم كميته مركزى را برگزار مى كرديم، كه مى توانستيم بكنيم، بـ
دو حزب و يك نام كه يكى خود را به پلنوم و ديگرى به تجمعى به اسم كنگره منتسب مى كـرد،      

اين منجر به اغتشاش بيشتر و تداعى كمونيسم با جريانات سكتى ميـشـد كـه      .   بيرون مى آمديم 
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تحقـق ايـن   . تصوير سنتى از احزاب چپ راديكال و مريخى. درگيرى كثيفترين جدالها با هم هستند 
حتى اگر ما با . اين سناريو  هيچ برنده اى نداشت. سناريو كل ما، هر دو طرف را، بى اعتبار مى كرد 

ما نمى خواستيم اين . راى اعضا در اين مبارزه برنده مى شديم، جنگ را در سطح جامعه مى باختيم
 .كار را بكنيم

 
به اين نتيجه رسيديم كه اگر نميتوانيم كل حزب را نجات دهيم، مى توانيم بيش از نيمى از آن را از 

اگر نصف حزب مى خواهد وارد پروسه دگرديسى به الگـوى جسـت و        .   اين باتلاق بيرون بكشيم 
ما بايد نيمه ديگر حزب را، براى . خيزهاى بى مايه و بى تاثير شود، ما بايد نيمه ديگر را نجات دهيم

فـع          . باز نگاهداشتن روزنه امكان تاثير بر صحنه سياست ايران، نجات دهيم  ه نـ اين كار بيشتـر بـ
درگير شدن در . سوسياليسم بود تا مى مانديم و يك جنگ زشت را كه برنده نداشت را ادامه ميداديم

ما به خودمان، سـنـت     .اين دنياى ما و سنت ما نبود. يك جنگ زشت و ترور شخصيت راه ما نبود 
همه امكانات را بجا گذاشتيم، پول، تلويزيون، راديو و همه . سياسى مان و قابليتهايمان اعتماد داشتيم

چيز را تا خودمان و جامعه را به  يك كشمكش زشت، وقت گير و بيهوده سياسى كه به كمونيسم     
حتى اگر ما در كنگره پيروز مى شديـم ايـن     .  كارگرى و منصور حكمت لطمه مى زد، دچار نكنيم 
ما گفتيم . از اين رو ما همه چيز را جا گذاشتيم. پيروزى شكستى براى كمونيسم و سوسياليسم بود

 .، ما سنت و خط كمونيسم كارگرى را بر مى داريم“نام و امكانات حزب براى شما”
 

 نام؟: ينار محمد
 

ما مى توانستيم نام حزب، و امكانات آن را نگه داريم اما دست آخر ما دو حزب : كورش مدرسى
آنها مى توانستند صاف و ساده ما را تا دو سـال  . مى شديم با يك نام و همان تاريخ هميشگى چپ 

 .بنظر من اين راه پيش روى ما نبود. ديگر درگير دعوا نگاه دارند
 

. حالا به ما جايى مى رسيم كه حزب كمونيست كارگرى عراق درگيـر شـد    : ينار محمد 
همانطور كه مى دانيد يك عكس العمل سريع از طرف حزب كمونيست كارگرى عـراق در    

متعاقبا حزب . حمايت از حزب شما بعنوان ادامه دهنده خط منصور حكمت صورت گرفت
مـايـنـده        كمونيست كارگرى ايران تصميم به حمله به حزب عراق را گرفت و ما را هـم نـ

تا آن مـوقـع مـا      .   اين وضعيت دشوارى براى ما در عراق ببار آورد. گرايش راست خواند 
استراتژيى كه حزب . استراتژيى را پيش مى برديم كه توسط دو حزب برنامه ريزى شده بود
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راى مـا     .   كمونيست كارگرى  نقش عمده اى در فرموله كردن و بكار گيرى آن داشـت   بـ
عجيب بود كه چون تصميم گرفته بوديم طرف شما را بگيريم، بشنويم حزب مان بعنـوان    

 .حزب راست مورد حمله قرار گرفته است
 

اگر مى خواهيد حزبى را دسـتـه   .   اين هم همان ذهنيت سكتى و فرقه اى است: كورش مدرسى 
بندى كنيد و به آن عنوان راست يا چپ بدهيد بايد به خط مشى آن حزب در مورد مسائل در ابعاد 

بطور مثال، اگر مى خواهيد بگوئيد حزب كمونيست كارگرى عراق چپ يـا راسـت   . اجتماعى بنگريد 
است بايد به آنچه كه اين حزب در عراق انجام مى دهد نگاه كنيد، به خط مشى آن برخورد به دولت 
در عراق، سوسياليسم در عراق و سازمان دادن مردم در اين كشور و تاكتيك ها و استراتژى آن نگاه  

اما اگر فرقه عقيدتى باشيد و به يـك  .  كنيد و بعد تصميم بگيريد كه اين حزب راست يا چپ است 
  افـكـار  با ايدئولوژى و با نحوه ارتباط هركس با. سكت تعلق داشته باشيد به اين متد احتياج نداريد 

اگر من پيرو رهبر عقيدتى شما نباشم، مهم نيست كه در عـرصـه   .   شما در موردش قضاوت ميكنيد 
از تصوير خارج مى شوم، راست مى شوم، شما چپ ، من عليه روح . اجتماعى و سياسى چه مى كنم

جامعه، عمل اجتماعى و موقعيت اجتماعى وزنه اى . مقدس ايستاده ام  و شما بايد عليه من باشيد
ذهـنـيـت و      .   اين جوهر سكتاريسم و فرقه گرايى اسـت . ايدئولوژى و افكار همه چيز هستند.  ندارد

وگرنه اگر كسى كمى به مردم عراق و آنچه كه در آنجا .  ايدئولوژى همه چيز من را تعريف مى كند 
گـران          مى گذرد اهميت بدهد، بايد عليرغم تفاوتهايى كه با حزب كمونيست كارگرى عراق دارد نـ

من مى فهمم كه حزب كمونيست كـارگـرى   .   من و شما به يك جنبش متعلقيم. تضعيف آن باشد 
اين حزب تنها اميد است، تنها . عراق تنها اميد مردم عراق است، بد باشد يا خوب، اين تنها اميد است

مـى   .  روشنى در آسمان بغداد و عراق و تنها نور در انتهاى تونل سناريوى سياه در عراق است  من نـ
اگر .  نمى كنيد محكوم كنم فكرتوانم صاف و ساده و غير مسئولانه شما را به اين خاطر كه مثل من

اين كار را بكنم همان روش سكتى، غير مسئولانه و عقب مانده را نسبت به واقعيت در پيش گرفته   
مهمتر اينكه نمى توان آن را تغيـيـر   با چنين برخورد ايدئولوژيكى نمى توان واقعيت را فهميد و .   ام
روشن است كه رهبرى .   اين جوهر بى خاصيتى راديكاليسم نوع چپ حاشيه اى و سنتى است.  داد

اين برخورد يك ذره . جديد حزب كمونيست كارگرى ايران همين برخورد را به جامعه ايران هم دارد 
 .چنين احساسى را اصولا ندارد. نسبت به ابعاد اجتماعى اقدامات خود احساس مسئوليتى نكرد

 
ما در عراق بعنوان چپ افراطى بحساب مى آئيم و براى بورژوازى مايه دردسر : ينار محمد

ما هنوز به اندازه كافى جهت گيرى عملى بر قدرت سياسى و رسيدن به آن، بسيج . هستيم
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ما هنوز معتقديم كه كاملا نتايـج سـنـت      . يك جنبش اجتماعى در ابعاد وسيع را نداريم 
خواندن ما اهانت بزرگى به “ دست راستى”. منصور حكمت را در سياست بكار نگرفته ايم 

ثانيا، اگر آنها همچنان به ما حمله كنند همكارى ما با . اين در خود، منصفانه نيست. ماست
آنها در آينده چگونه امكان دارد؟ ثالثا آنها تصميم گرفته اند كه حزب ديگرى را در درون   

رسـمـيـت          .  مى خوانند“ فراكسيون”حزب ما ايجاد كنند كه آن را   رهبرى حزب ما از بـ
بـال     . شناختن اين فراكسيون حول چنين پلاتفرمى خوددارى كرده است  دنـ آنها اكنـون بـ

اعضا و كادرهـاى حـزب   .  سازمان دادن انشعابى در حزب كمونيست كارگرى عراق هستند 
عراق متعجبند كه آيا حزب كمونيست كارگرى  نمى داند بر ما چه مى گذرد؟ يا اينـكـه       
اهميتى نمى دهد؟ آيا نمى دانند سناريوى سياه چگونه زندگى مردم عراق را رقـم زده و      
اينكه ما تنها اميد مردم هستيم؟ چگونه اين كار را در حق ما مى كنند؟ مـا در يـك             
سياهچال سياسى بسر مى بريم و بدليل تلاش براى انشعاب در حزب، احساس مى كنيم  

اين تلاشها با فراكسيون شروع شد كه بدليل . به ما خيانت شده و پشت مان خالى مى شود
ود در     .  عدم وجود يك پلاتفرم سياسى مورد مخالفت رهبرى ما قرار گرفت  ى بـ فراكسيونـ

حالا آنها مى كـوشـنـد    .   دفاع از حزبى ديگر و بى ربط به كارهايى است كه ما مى كنيم 
يـسـت         اعضاى حزب را با روش غير قابل قبول احزاب سياسى عليه رهبرى حزب كـمـونـ

 .كارگرى عراق بسيج كنند
 

بسيار جاى تاسف است، طى دوازده سال گذشته ما سعى كرديم حزب كمونيست : كورش مدرسى
ما بيشتر از آنكه دو حـزب       .  ما در همه چيز را با هم شريك شديم. كارگرى عراق را تقويت كنيم 

حزب كمونيست كارگرى  از . يك منفعت داشتيم و متعلق به يك جنبش بوديم. باشيم دو اسم بوديم
ا        سنت هميشگى منصور حكمت عدول كرده، جامعه را تشخيص نمى دهد يا بهتر بگويم خود را بـ

يـسـت       .  اين كنار گذاشتن كمونيسم ماركس و حكمت است. جامعه تداعى نمى كند  حـزب كـمـونـ
آنها انشعاب در حزب را يـك  .  كارگرى  پس از اين انشعاب بيشتر درگير دنياى كوچك خودش است 

اين .  اين مسخره است! پيروزى اعلام كرده اند كه گويا كمونيسم و سوسياليسم را تقويت كرده است 
يـسـم را          چرخش حزب كمونيست كارگرى به چپ سنتى ماليخوليائى خوش بينى مردم به كمـونـ

ما بايد اعتماد مردم به كمونيسم كارگرى را . ما وظيفه عظيمى بر دوش خود داريم. تضعيف مى كند
نه به اين خاطر . اين جنبه ها ديگر براى حزب كمونيست كارگرى اهميتى ندارند. دوباره جلب كنيم

د  “ بى اخلاق”يا “ خودخواه”كه رهبريش   دارنـ . است، بلكه به اين دليل كه ادراكات سياسى لازم را نـ
دنياى را آنها ايده هـا و       .   ايدئولوژيك هستند. برايشان مهم نيست چون موجودات سياسى نيستند 

 .ايدئولوژى تعريف ميكند تا واقعيت و جنبشهاى سياسى

 جدائي از حزب کمونيست کارگرى
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اگر شما متوجه جنبشها و گرايشات سياسى در عراق نباشيد، آنوقت جايگاه حزب كمونيست كارگرى 

يـنـيـد        درك .   عراق بعنوان نوك كوه يخى كه اصل بدنه عظيم آن در درون جامعه است را نمـى بـ
نميكنيد كه مهم نيست نوك اين كوه يخ چقدر پاكيزه است، مهم اين است كه نوك يك جنبـش و    

 . آرزوى عظيم اجتماعى است
 

و همنيطور توجه به موقعيتى كه كمونيسم كارگرى براى تغيير وضعيت مردم : ينار محمد
 در عراق دارد؟

 
 .كوچك يا بزرگ اين تنها شانس ماست. در عراق اين تنها شانس ماست: كورش مدرسى

 
يـسـت كـارگـرى           :   ينار محمد  به اين برگرديم كه انشعاب را پيروزى براى حزب كـمـونـ

هر زمان كه شكست مى خورد، آن را يك .   صدام حسين درس سختى به ما داد.  خواندند
من مى خواهم نظر شما را درباره معنى و تاثير اين انشعاب را براى .   “پيروزى مى خواند” 

 .كارگران، زنان و جوانان در ايران بدانم
 

من فكر مى كنم ايـن  .   ما اعتماد مردم را از دست داديم. سردرگمى و نا اميدى: كورش مدرسى 
و براى اپوزيسيون راست محافظه . انشعاب ضربه بزرگى به شانس ما براى گرفتن قدرت سياسى بود

اگر . كار، سلطنت طلبان، در موازنه قدرت بين چپ و راست در صحنه سياست ايران يك موفقيت بود
ما دوازه سال با هم بوديم و مى توانستيم دوازده . در يك حزب مى مانديم بمراتب قوى تر مى بوديم

ظـر   .  هر حزبى مى تواند انشعاب كند. سال ديگر هم با هم بمانيم  اگر ما منافع جنبش مان را در نـ
داشتيم مى توانستيم تشخيص بدهيم كه اين آدمها همه سرمايه هاى انقلاب سوسياليستى ايـران      

با از دست دادن نصف حزب، فقط يك فرقه . هستند و ترور شخصيت آنها ادعايى عليه واقعيت است
ايده هايشان را حفظ كرده باشند اما از نظـر  “ خلوص”شايد بعضى ها . مى تواند ادعاى پيروزى كند 

ممكن است شما شيطان را طرد كرده باشيد و حالا احساس . اجتماعى و سياسى اين يك ضربه بود
اما در واقعيت ما نصـف شـديـم،         . خلوص ايدئولوژيك و در نتيجه احساس قدرت بيشتر مى كنيد 

 .تعدادمان كاهش يافته است
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منصور حكمت حقيقتا ماركسـيـسـت    .   بعلاوه مردم ما را بعنوان ماركسيستهاى متفاوتى ميشناختند 
او تلاش سختى . او تجسم سياسى يك سوسياليسم متفاوت و يك جنبش اجتماعى بود. متفاوتى بود

اين كار را سخت تر . امروز ما بايد اين كار را بدون او انجام دهيم. كرد تا يك حزب سياسى ايجاد كند
يـم     . مى كند اما ما اين شانس را داريم و اين يك واقعيت هيجان انگيز و جالب است  ما مـى تـوانـ

 .وضعيت فعلى را به يك موقعيت بهتر تغيير دهيم
 

 نه يك گروه ايدئولوژيك؟: ينار محمد
 

نه،آنچه كه ما را از حزب كمونيست كارگرى  متمايز مى كند نه فقط پايبندى ما : كورش مدرسى
بر درافزوده هاى تئوريك منصور حكمت به ماركسيسم، كه من معتقدم درافزوده هاى عـمـده اى         

بطور مثال نحوه اى كه منصور حكمت . هستند، بلكه مهمتر روش سياسى متفاوت ما از ديگران است
امكان يك سناريوى سياه در ايران را فرموله كرد و اينكه چرا ما بايد به آن اهميت بدهيم و چرا بايد 

به ”منظورم اين است كه اگر شما يك سكت ايدئولوژيك باشيد ممكن است بگوئيد . مساله ما باشد
 .؟ و كارى را بكنيد كه حزب كمونيست كارگرى  دقيقا دارد انجام مى دهد“من چه

 
 .دقيقا: ينار محمد

 
ايـد     : كورش مدرسى  منظورم اين است كه اگر شما جنبش را به جامعه مربوط مى دانيد پس بـ

بايد از آژيتاسيون و   . نگران امكان سناريوى سياه باشيد، يا نگران اينكه چگونه به قدرت مى رسيد 
آيا يك . پروپاگاندا فاصله بگيريد، بنشينيد و به من بگوئيد انقلاب سوسياليستى چگونه اتفاق مى افتد

است كه اجتناب ناپذيراست و وقوع آن حتمى است؟ آيا خودش اتفاق مى افتد يا حزبى آن “ قيامت”
را متحقق مى كند؟ و چگونه حزب آن را متحقق مى كند؟ در دنياى واقعى چگونه آن را سازمان مى 
دهيد؟ پاسخ دادن به سوالاتى از اين نوع، حزب ما را در آينده از حزب كمونيست كارگرى  متفـاوت   

 .پاسخ به چنين سوالاتى چيزى بود كه حكمت را از ساير جريانات ماركسيست متمايز كرد. مى كند
 

ود    حزب كمونيست كارگرى ايران به تصرف گرايشى در آمد كه يكى از جريانات تشكيل دهنده آن بـ
ما مى توانستيم حضور آن را در لخـتـى و     .   و در دوازه سال گذشته زير كنترل خفته و ساكت بود 

كندى عظيم حزب كمونيست كارگرى  در حركت بسوى يك حزب سياسى در دوران منصور حكمت 
از دست دادن منصور حكمت اين جريان را بيدار كرد و به اميد تغيير تناسب قوا در حزب به . ببينيم

 جدائي از حزب کمونيست کارگرى
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من معتقدم كه امروز حزب كمونيست كارگرى ايران در  ميان چپ سنتى و راديكال . ميدان فرستاد
حزب كمونيست كارگرى ايران  با روش چپ سنتى در شـصـت   .   پذيرفته شده تر از قبل خواهد شد 

 . اجتماعى واحد تعلق دارند“ واقعيت”آنها با چپ سنتى به يك . ساله گذشته بحث و استدلال ميكند
 

. مردم توى ذوقشان خورده است. اين ديگر حزبى نيست كه ما با منصور حكمت آن را تشكيل داديم
و ما وظيفه عظيمى داريم كه حزب را تقويت كنيم، حزب جديدى بسازيم و آن را صاحب نام و پـر    

من تاكيد كرده ام كه هدف ما تنها بازسازى اصولى نيست كه پـس از مـرگ مـنـصـور        . آوازه كنيم 
حزبى كـه  . وظيفه اصلى ما تشكيل يك حزب سياسى توده اى است. حكمت از كنار گذاشته شدند 

در پلـنـوم   . حزب كمونيست كارگرى ايران هيچگاه نبود و منصور حكمت تلاش مى كرد آن را بسازد 
چهاردهم كميته مركزى حزب كمونيست كارگرى ، منصور حكمت گفت حزب كمونيست كـارگـرى        

. يك بيشتر از آنكه به يك حزب سياسى نزديك باشد به يك گروه چپ سنتى راديكال نزديك است  
ما بايد يك حزب سياسى واقعى، يك حزب مسئول و حزبى كه براى انقلاب سوسياليستى بر زمين   

حزبى كه بالانس قدرت را در واقعيت تغيير مى دهد و مردم . واقعى فرصت مى آفريند را بايد بسازيم
قـلاب   .   را بهم مى بافد و سازمان مى دهد و سوسياليسم را متحقق مى كند  حزبى كه در انتظار انـ
 .سوسياليستى نمى نشيند، آن را مانند انقلاب اكتبر سازمان مى دهد

 
آيا مى توانيد براى درك بهترى از آنچه كه اتفاق افتاد يك جمعـبـنـدى از      : ينار محمد 

 تفاوتها بدهيد؟
 

قـه    :  كورش مدرسى  ما تلاش كرديم يك حزب سياسى كمونيستى توده اى را بر مبناى يك سـابـ
منصور حكمت پيشتاز و ليـدر مـا   . چپ راديكال در ائتلاف با اين سنت چپ راديكال سازمان بدهيم 

حزب كمونيست كارگرى  هميشه يك عرصه جدل و بحث بين دو گرايش بود كه هميشه توازن .  بود
اين حزب مى بايست يا به جلو و به سمت آينده اى برود كه . قوا بين اين جدال را منعكس مى كرد

اين كشمكشى بين گذشته . منصور حكمت ترسيم مى كرد يا با عقب، به گذشته قديم خود باز گردد
وقتى كه منصور حكمت را از دست داديم ما درست در ميانه . و آينده حزب كمونيست كارگرى  بود

تفاوت بطور ساده اين بود كه ما مى خواستيم يك حزب سياسى توده اى سوسياليستى را . راه بوديم
بسازيم كه انقلاب سوسياليستى را سازمان مى دهد و در انتظار انقلاب سوسياليستى كه خـودش        

حزب ”، “حزب سياسى”ما بر تزهايى كه منصور حكمت زير عنوان عمومى . اتفاق بيفتد ننشسته است
. پافشارى كرديم“ دولت در دوره هاى انقلابى”و “ حزب سياسى و جامعه”، “سياسى و قدرت سياسى
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اين استراتژيى بود كه ما بايد در پيش مى گرفتيم و اين نوع حزب سياسى اى بود كه ما بايد مـى      
 .ساختيم

 
آنها انقلابى هستند چون به انقلاب عقيده . طرف مقابل به سياست چپ راديكال سنتى معتقد است

ه چـيـزى مـاديـت             دارند، آنها راديكال هستند چون به راديكاليسم عقيده دارند، اما نمى توانند بـ
آنچه كه جدائى را اجتناب ناپذير كرد زير پا گذاشته تمام مقرارت و قوانين حزبى از طـرف   . ببخشند

 .  مقابل بود
 

تفاوت بطور مختصر اين است كه كه حزب ما به سازمان سياسى توده اى تبديل خواهدشد؛ نقـش    
از همين حالا هدف . فعالى در سياست براى تغيير و سازمان دادن انقلاب سوسياليستى خواهد داشت

قـلاب         ما اين است كه جمهورى اسلامى را با خودمان و نه هيچ نيروى ديگرى جايگزين كنيم، انـ
اگر انقلاب ديگرى اتـفـاق   .  خودمان، انقلاب سوسياليستى و نه هيچ انقلاب ديگرى را سازمان دهيم 

 .بيفتد، ما تاكتيكهاى خود را نسبت به آن انقلاب معلوم مى كنيم
 

ممكن است در حال حاضر تشخيص تفاوتها راحت نباشد، اما به زودى شما شاهد تفاوتهـاى مـا         
من فكر مى كنم چهره هاى ما متفاوت خواهد بود، تصوير مان با هم فرق تفاوت بيشتر . خواهيد بود

راى     .“دخالتگر”ما چهره يك حزب . و بيشترى پيدا خواهد كرد  كه با همه چيز درگير مى شـود و بـ
همه چيز تاكتيك روشن دارد و مى كوشد مردم را بهم ببافد و همبسته كند، مردم را سازمـان مـى    

ما مى كوشيم هر زمان كه بتوانيم . دهد و توازن قدرت را تغيير مى دهد را به خودمان خواهيم گرفت
قدرت سياسى را با حمايت توده اى و به اتكاى توانايى مان نگاه داريم، بعنوان اقليت قدرت سياسى را 
بگيريم، ما مى دانيم كه بايد بعنوان اقليت قدرت را بگيريم و از گفتنش ابايى نداريم، در واقع ما بايد 
شفاف و روشن اين را بگوئيم، و اگر نقطه كند يا ناروشنى در استراتژى ما باشد، قدرت اين كار را     

 .نخواهيم داشت
 

چپ سنتى هميشه به حكمت بخاطر تزهايش در مورد حزب و قدرت سياسى و انقلاب حمله كـرده   
ه مـا   . است و آن را نسخه اى براى كودتا ناميده است  روشى كه حزب كمونيست كارگرى  اكنون بـ

 .حمله مى كند عينا متكى به همان استدلال هاست
 

 كودتا؟: ينار محمد
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آنها مى گفتند تزهاى حكمت در مورد امكان يك سناريوى سياه در . دقيقا، كودتا: كورش مدرسى
شرايط فروپاشى جمهورى اسلامى نسخه اى براى همكارى با بورژوازى، با سلطنـت طـلـبـان و              

، كـه  “ موقعيت جديد” حالا حزب كمونيست كارگرى معتقد است كه بخاطر .  اپوزيسيون راست است 
چه . منظورشان شكل گرفتن انقلاب در ايران است، ديگر به سياست منصور حكمت احتياجى نيست

را “ حزب و قدرت سياسى”آنها ادعا مى آنند كه شرايطى در ايران وجود دارد كه تز ! توفيق اجباريى
ى     ”غير لازم كرده است، كه ديگر سناريوى سياه محتمل نيست، كه تز   قـلابـ “ دولت در دوره هاى انـ

آنها كليه تفاوتهايى كه كمونيسم كارگرى را از چپ راديكال سنتى متمايـز  . كاربردى نخواهد داشت 
حزب كمونيست كارگرى ايران  به يك حزب چپ سنتى راديكال كـه    . مى كرد را كنار گذاشته اند 

حزب كمونيست كارگرى  به يك دستگـاه آژيـتـاسـيـون و           .   فقط پروپاگاندا مى كند، تبديل شده 
 .تبديل شده است) آژيت پروپ(پروپاگاندا 

 
 آيا اين نسخه اى براى انتظار براى وقوع انقلاب نيست؟: ينار محمد

 
رضايت دادن به يك ماشين تبـلـيـغ و      . مساله همين است. چرا همينطور است: كورش مدرسى 

شما به يك حزب . مشكل اين است كه ماشين تبليغ و ترويج نمى تواند انقلاب را ماديت بدهد. ترويج
سياسى احتياج داريد، اين در واقع فرمولى بود كه منصور حكمت در پلنوم چهاردهم آخرين پلنومى 

او گفت حزب كمونيست كارگرى هنوز به يك ماشين تبليغ و ترويج . كه در آن شركت كرد، بكار برد
آژيتاسيون مى كند، پروپاگاندا مى كند، راديو دارد، تلويزيون . نزديك تر است تا به يك حزب سياسى

 ...دارد و انشا مى نويسند و نام آن را ادبيات مى گذارند و تلاش مى كنند يك 
 

 گروه فشار منظور است؟: ينار محمد
 

بگذاريد اينطور بگويم، آنها ذهـن  . آنها مى خواهند با روشنگرى تغيير ايجاد كنند: كورش مدرسى 
مردم را روشن مى كنند اما مبارزه مردم را به پيش نمى برند، اهداف سياسى را روشن نمى كنـنـد،    

آنها نمى توانند . تاكتيكهاى سياسى را مشخص نمى كنند و لزومى به سازمان دادن مردم نمى بينند
در سيستم آنها چيزها خودشان اتفاق مـى    .  مردم را سازماندهى كنند، احتياجى به اين كار ندارند 

راى شـرايـط    .  تزهاى من تاكتيكى براى پاسخ دادن به شرايط پيچيده اى بود.  افتند تاكتيك هايى بـ
رهبرى جديد حزب كمونيست كارگرى اين را نفهميدند . معينى كه ما ممكن است با آنها روبرو شويم

، سوسياليسم “سوسياليسم“آنها فكر مى كنند با دادن شعار. و به چنين تاكتيك هايى احتياج ندارند
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اين روش عقيم درست كردن . و اگر آنها ذهن مردم را روشن كنند، انقلاب مى شود. متحقق مى شود
 .يك گروه فشار است كه ما در چپ سنتى شاهد آن بوده ايم

 
متاسفانه آنها از ترور شخصيت استفاده كردند و اين تاثير دو طرفه داشـتـه   :   ينار محمد 

 .است
 

بارها به آنها گفته ايم كه هرچه شما بيشتر شخصيت ما . بله اين خيلى زشت است: كورش مدرسى
يـد    . را ترور كنيد، خودتان هم ترور شخصيت مى شويد  مردم مى گويند اين كسى كه شما مى گـوئـ

چنين است و چنان است، ليدر شما يا عضو دفتر سياسى بوده، او را تحسين و تقدير مى كرديد، با او 
شد؟  در يك حزب سياسى وقتى تزهايى را كـه  “   كافر”زندگى كرده ايد و ناگهان امروز اينقدر بد و  

چكار به ايدئولوژى مردم داريد؟ اين تفـاوت يـك حـزب         . قبول نداريد به آنها راى نميدهيد همين 
در يك حزب سياسى ، تزهايى را براى راى گيرى طرح مى كنـيـد، اگـر      . سياسى و يك فرقه است 

اما در يك فرقه، پاى ايدئولوژى به .   كسى قبول ندارد به آنها راى نمى دهد و اين كل داستان است 
تفتيش يعنى جستـجـو در     .   ميان مى آيد، تفتيش انگيزه هاى ايدئولوژيك و تفتيش ايدئولوژى افراد 

 . روح و ايدئولوژى افراد
 

آنها كمونيسم را يك جنبش سياسى نمى بينند، و از اين رو ضرورت يك حزب سياسى را هم نمـى    
 . فهمند

 
من از شما مى خواهم كه پيام تان . اين جمعبندى بخش زيادى از بحثها بود: ينار محمد

به كارگران، جوانان و زنان كه اميد زيادى به اين حزب داشتند و با اين انشعاب سرخورده 
 چه پيامى براى آنها داريد؟. و نااميد شدند را بگوئيد

 
من مى دانم كه اميدهاى مردم براى تغيير ايران به يك دنياى بهتر، لطمه جدى : كورش مدرسى

منصور حكمت گفت كه حزب كمونيست كارگرى  روزنه اى را باز كرده است پنجره اى . خورده است
راى  .   كوچك در سياست ايران، يك فرصت را  بايد تاكيد كنم پنجره اى كوچك براى تغيير جامعه، بـ

اين شـكـاف در حـزب            . اين واقعه، بحران و انشعاب، عليه اين فرصت بود. انقلاب سوسياليستى 
تصميم ما براى كناره گيرى از حزب كمونيسـت  .   كمونيست كارگرىمى رفت كه اين پنجره را ببندد 
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و ممانعت از بستن شدن “ لاى در”كارگرى  و تشكيل حزب حكمتيست چيزى جز گذاشتن پاى مان 
 . باز كردن كامل اين دريچه وظيفه ماست. ما اين دريچه را باز نگه داشته ايم. كامل آن نبود

 
من . انجام اين وظيفه بدون برسميت شناختن اين لطمه و شروع به بازسازى خودمان ميسر نيست

معتقدم كه ما دوباره اعتماد مردم به كمونيسم كارگرى را كسب مى كنيم و نشان مى دهيم آنچه را 
حزب كمونيست كارگرى مخلوطى از   . كه از كمونيسم كارگرى مى خواستند از حزب ما بر مى آيد 

آنچه كه تمايز آن با چپ سنتى بود، بعقيده من در طرف ماسـت و  .  تشابهات و تمايزات با چپ بود 
 .تشابهات با چپ سنتى، براى آنها مانده است

 
ما بيشترين تلاش را براى سازماندهى مردم ايران و بازسازى اعتماد آنها بعمل مى آوريم و يك حزب 

زندگى پيش روى ماست و ما . ما اين روزها را پشت سر مى گذاريم. سياسى توده اى خواهيم ساخت
قـلاب           .   هنوز امكان ايفاى نقش زيادى داريم  راى انـ ما از فرصت و قابليت براى تغيير جامـعـه، بـ

مـا  .   سوسياليستى در ايران، براى آوردن آزادى، برابرى و رفاه و شادى به جامعه برخوردار هستيـم     
 .هنوزشانس خوبى براى انجام اين كار داريم

 
ان عـراق               :  ينار محمد  ان و زنـ و شما قطعا از حمايت حكك عراق، كارگران، جـوانـ
 ...برخورداريد 

 
من فكر مى كنم دخالت و   . من در اين رابطه مى خواهم دو نكته را طرح كنم: كورش مدرسى 

يك فاكتور مهم اين است كـه حـزب     . حمايت حزب كمونيست كارگرى عراق اهميت زيادى داشت 
اميد بسيـارى  .  كمونيست كارگرى عراق يك سازمان واقعى درگير با پيچيده ترين اوضاع در دنياست 

حـث        .  در عراق به اين حزب گره خورده است  اين حزبى نيست كه كنار بنشيند و قهوه بخورد و بـ
يـسـت    .  اين يك حزب واقعى با مردم واقعى و تنها اميد آنهاست. سياسى بكند  حمايت حزب كمونـ

كارگرى عراق موقعيت ما را تقويت كرد و به ما كمك ميكند كمونيسم كارگرى را دوباره روى نقشه  
حمايت حزب كمونيست كارگرى عراق نشان داد كه ما، همانهايى كه بايد را جذب . ايران قرار بدهيم

 . كرده ايم
 

فاكتور ديگر اين است كه توازن قواى جنبش كمونيسم كارگرى در ابعاد وسيـع، در درون جـنـبـش       
سوسياليستى، در جنبش جهانى با اين حمايت حزب كمونيست كارگرى عراق به نفع ما تغيير كرده  
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حمايت حزب كمونيست كارگرى عراق به ما امكان مى دهد كه به كليه احزاب علاقمند در   .  است
دنيا نشان دهيم كه مسائل مهمترى، از آنچه كه حزب كمونيست كارگرى ايران ادعا مى كند، وجود 

ما توجه بسيارى از سازمانهاى سوسياليستى و كمونيستى دنيا را به خود جلب كرده ايم، من از . دارند
من . آنها اى ميل ها و تلفن زيادى دريافت مى كنم و اين بخاطر حزب كمونيست كارگرى عراق است

ما دو نام متفاوت .   فكر مى كنم ما بايد در مسائل كمونيسم كارگرى در ايران و عراق دخالت كنيم 
براى انجام يك وظيفه واحد هستيم، من اميدوارم كه همكارى فعال و مثمر ثمرى با هم داشـتـه        

من از حمايت قاطع رهبرى، كادرها و اعضاى حزب كمونيست كارگرى عراق قدردانى مـى    .   باشيم
 .ما به اين حمايت مى باليم و ينار از شما براى اين صحبت تشكر مى كنم. كنم
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